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 فقه تعریف قواعد

همان گونه اکه از اسم آن پیداست، قواعد و معیارهایی است که مربوط به فقه است نه تاریخ و تفسیر و 

و به  تدریس و مطالعه قواعد فقهیه همانند تدریس و مطالعه فقه است نه اصول فقهاصول و دیگر علوم. 

همین جهت همانند اصول فقه، علمی صرف نبوده و خشک و بی روح نیست و با مسایل روزمره مردم 

و از سوی دیگر اهمیت قواعد فقهی بیش از اصل فقه است و نقش مثبت آن در قانون گذاری سروکار دارد 

هت کلی بودن آن مخصوصا دو قانون مدنی و مجازات بر کسی پوشیده نیست. به جهت این که قوانین به ج

شباهت بیشتری به قواعد فقه دارد تا به اصل فقه و قواعد فقه است که مبنای بیشتر مواد قانون مدنی و 

بهترین قانون مدنی و قانون مجازات را بنویسد و یا نقد کند که مسلط  تواند میقانون مجازات است. کسی 

همیت خاصی در علم حقوق اعم از خصوصی ا« قواعد فقهی»بر قواعد فقهی باشد. به همین جهت موضوع 

 و جزائی دارد.

به جهت احاطه بر موضوع بحث، قبل از پرداختن به اصل مبحث قواعد فقهی، لازم است کلیاتی از قبیل 

در ابتدا باید قاعده را تعریف نماییم و آن  تعریف قواعد فقهی و تفاوت آن با فقه و سایر قواعد بیان شود.

 عریف نماییم.گاه قواعد فقه را ت

؛ حسی چه این که حسی باشد یا معنویاست؛ در لغت به معنای اساس و پایه و بنیان  ،قواعد جمع قاعده

 وَ إِذْ یَرْفَعُ إِبْراهِیمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَیتِْاست:  ذکر شدهدر آیه قرآن ، که اساس و پایه خانه وقواعدمانند 

و اساس دین، همانند قواعد اساس و پایه معنوی مانند  خانه را بر افراشت. و پایه هنگامی که ابراهیم اساس

 . اصول دین ـ توحید و معاد و نبوت و ... ـ

مثلا در علم ادبیات  گردد. تطبیق ه جزئیات خودشبر همکلی که امر : عبارت است از در اصطلاحقاعده 

 یک قاعده است و «دلالت بر وجوب داردامر »و در علم اصول یک قاعده است « کل فاعل مرفوع»عرب 

این دو قاعده باید بر تمام جزئیات خود منطبق گردد و باید هر فاعلی مرفوع باشد و هر امری دال بر 
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، آسیب به کلی بودن باشد میشاذی که خارج از قاعده  وجوب باشد و باید متوجه بود که موارد جزئی و

 1.زند نمیقواعد 

. از باب مثال این حکم کلی شرعی که مشتمل بر جزئیات و مصادیق باشدعبارت است از  یفقه هاعدق

حکم که هر عضوی که در بدن، به صورت زوج باشد، مجموعا دیه کامل دارد و هر عضوی که به صورت 

فرد باشد همان یک عضو موجب دیه کامل می باشد، یک قاعده فقهی است که مصادیق و جزئیات آن به 

 رت است که در نتیجه قطع ده انگشت دست باهم موجب دیه کامل می باشد و...این صو

 انواع قواعد فقهی

قواعد فقهی انواعی دارد که مهم ترین آن قواعد تنصیصی و قواعد اصطیادی است. مردا از قواعد تنصیصی 

نند قاعده این است که اصل قاعده به طور صریح و روشن در متون آیات و روایات ذکر شده باشد؛ ما

لاضرر، قاعده نفی سبیل و قاعده حجیت اقرار. مراد از قاعده اصطیادی آن است که قاعده به صورت نص و 

و صریح در آیات و روایات ذکر نشده است بلکه به صورت ضمنی در متون حدیثی و آیات وجود دارد؛ 

 2اتلاف و قاعده حجیت اقرار.مانند قاعده 

 ر قاعده فقهی د اغلبتاعتبار 

کلی  فقهی لازم نیست همانند قواعد منطقی و نحوی که قاعده ست،معنااین  در این جا به تیاغلبمراد از 

 مصادیق حد اکثری و غالبی؛ بلکه همین مقدار که شامل خود گردد و جزئیات مصادیقشامل همه  بوده و

  9.باشد برای قاعده بودن کافی است

موارد اتلاف مال دیگری جاری اغلب  درهمین که « فهو له ضامنقاعده من اتلف مال الغیر »از باب مثال؛ 

 ، کافی است و لازم نیست در کلیه موارد چنین باشد.باشد و متلف ضامن باشد

 .کند نمیهرچند برخی از فقیهان معتقدند که قواعد فقهی باید کلی باشد و حد اکثری و اغلبی کفایت 

 

                                           
 1331دار القلم دمشق، چاپ چهارم  11ص « القواعد الفقهیه»الندوی، علی احمد،  1

 1211پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، اول، قم، ایران، « قواعد فقه دیات»حاجی ده آبادی، احمد،  2

  1331دوم  ، دار القلم، دمشق، سوریه، چاپ 93ص « شرح القواعد الفقهیه»الزرقاء، الشیخ احمد بن شیخ محمد،  9
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 فقهی  هفرق قاعده فقهی و ضابط

مشتمل بر ابواب  که قاعده فقهیاست  حنفی، معتقد از فقیهان ابن نجیم مصریعلمای اهل سنت از جمله 

ابواب فروعات یک باب از  مشتمل برضابطه فقهی و  دارد تری گستردهو  تر کلیی دامنهمختلفی است و 

 1 .پانصد ضابطه فقهی را نام برده استکه ایشان نزدیک به  فقهی است

فروعات مشتمل بر  داشته وی از ابواب فقهی اختصاص به یک گاهیشیعه قاعده فقهی نیز  هانفقی به نظر 

برای قاعده بودن کافی است و به همین جهت قاعده طهارت اختصاص به باب و همین  باشد می یک باب

و برخی از فقیهان اهل سنت نیز همین نظر  است فقهی طهارت دارد و ضابط فقهی نیست، بلکه یک قاعده

 2 .اند نمودهتشیع را مطرح 

فقهی برای بیان ملاک و  هضابطدر این جهت باشد که،  تواند میبطه ضابه نظر فقیهان تشیع تفاوت قاعده و 

فقهی در صدد بیان موضوع و متعلق موضوع نیست، بلکه  ی قاعدهیا شرایط موضوع حکم است در حالی که 

احکام مرتبط است نه با موضوعات؛  د بیان حکم کلی است یا در صدد بیان ملاک کلی است که بادر صد

 زیر: های مثالمانند 

الف. مثلا یکی از محرمات احرام صید حیوان بری است نه بحری. حیوان بحری و بری چیست؟ محقق در 

 آید یمشرایع: آن چه که در دریا تخم بگذارد و جوجه نماید بحری است ولیکن از برخی روایات به دست 

نیست بلکه  و اینکه در آب هلاک و غرق نشود. این قاعده به حراستکه ملاک بحری بودن زندگی در 

 .کند ینمضابطه است. زیرا حکمی را بیان 

: شرط صحیح آن است که مخالف کتاب و سنت نباشد. این اند گفتهدر باب صحت شرط  نهایب. برخی فق

 انند المومنون عند شروطهم است.فقهی م قاعدهو  باشد یمو یک ظابطه قاعده نیست 

که مثلی آن است که همانند آن در بازار زیاد  شود یمضابطه بیان  مثلی و قیمیبرای ج. در مبحث ضمان، 

 قاعده است.  یک لزوم رد مثلی و رد قیمیمبحث  ولی در همانباشد و مثلی همانند ندارد. 

که ضابطه است ولی قصاص در عمد  شود یمد. در مبحث قصاص میزان عمدی و شبه عمد و خطایی بیان 

 است.یک قاعده  و دیه در خطا

                                           
 1331دار القلم دمشق، چاپ چهارم  14ص « القواعد الفقهیه»الندوی، علی احمد،  1

 1331دار القلم دمشق، چاپ چهارم  13ص « القواعد الفقهیه»الندوی، علی احمد،  2
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معیار  ایقاع چیست ؟ ضابطه است است. عبادت چیست و معامله چیست؟ ضابطه است.ه. عقد چیست و 

 صغیره بودن و کبیره بودن گناه ضابطه است نه قاعده.

 ز. معیار توصلی بودن و تعبدی بودن ضابطه اصولی ست.

ه باشد فقهی لازم نیست حتما مستند به شارع باشد و از شارع گرفته شد هضابطلازم به یاد آوری است که 

 .؛ بر خلاف قاعده فقهی که حتما باید متخذ  از شرع باشداز عرف نیز متخذ باشد تواند میبلکه 

 تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی

و قواعد دو  شوند میدارند دو علم مستقل محسوب  با همارتباطی که  ی همهنظر به این که فقه و اصول با 

و حد اقل این تفاوت عمده بین قواعد دو علم وجود دارد که قاعده اصولی باید  باشند میعلم با هم متفاوت 

 دلیل عام باشد و قاعده فقهی باید حکم فقهی عام باشد.

اهل سنت، به جهت این که قواعد اصولی حد وسط بین ادله و احکام هستند، موضوع قواعد  فقیهان به نظر

ی فعل مکلف است. از سوی دیگر قواعد اصولی کلی و اصولی، ادله و احکام است و موضوع قواعد فقه

صد در صدی است و قواعد فقهی غالبی و اکثری است. فرق دیگر این که قواعد اصولی  برای استخراج 

احکام است و قواعد فقهی حکم جزئیات متشابه است. فرق چهارم این که قواعد فقهی از لحاظ وجود 

ولی قواعد اصولی مقدم بر فروع است. و فرق پنجم این که قواعد  متأخر از فروع فقهی است و واقعی ذهنی

 اصولی امور استنباطی است و قواعد فقهی امور تطبیقی است.

 1 به نظر علی احمد ندوی پنج فرق اساسی بین دو قاعده فقهی و قاعده اصولی وجود دارد:

قواعد اصولی و  شود میمحسوب  الف. قواعد اصولی نسبت به فقه عینا مانند قواعد نحوی است که مقدمه

. یعنی نه حکم شرعی ـ وجوب و حرمت و ... ـ است و نه ادله شرعی ـ حد وسط بین ادله و احکام هستند

به این معنا که اگر بخواهیم حکم  .کند میرا ایفا  حد وسطنقش آیات و روایات و اجماع و عقل ـ بلکه 

و آن واسطه قواعد اصولی  خواهد میو واسطه  خواهد میشرعی را از ادله شرعی استنباط نماییم، حد وسط 

 است.

                                           
 1331دار القلم دمشق، چاپ چهارم  81ص « القواعد الفقهیه»الندوی، علی احمد،  1
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در  باشد میهر الف خ  گیریم میکه نتیجه  باشد میو هر ج   خ   ل توجه نمایید: هر الف  ج است به این مثا

که اگر ج نبود  باشد میحد وسطی وجود دارد و آن ج  باشد میاین  مثال برای اثبات این که هر الف خ 

 .گرفت نمیچنین استنباطی صورت 

که  خواهد میتفصیلی آن اسنباط نماییم حد وسط  ی ادلهدر محل بحث نیز اگر بتوانیم احکام شرعی را از 

اصولی است و موضوع قواعد اصولی برای همیشه ادله و یا حکم شرعی است در حالی که قواعد قواعد 

 آن برخی از مسایل فقه و موضوع آن افعال مکلفین است.  فقهی کلی یا اکثری بوده و جزئیات

در حالی که  شود میب. قواعد اصولی همیشه قواعد کلی است که بر همه جزئیات و موضوعاتش منطبق 

 و استثناهایی نیز دارد. شود میقواعد فقهی اغلبی است و حکم قاعده بر اغلب جزئیاتش منطبق 

و قواعد فقهی مجموعه احکام مشابهی است  باشد میکام شرعی عملی اسنباط اح ی وسیلهج. قواعد اصولی 

را جمع نموده است و غرض از قواعد فقهی تسهیل و تقریب  ها آنو  هاست آنکه علت واحده محور 

 مسایل فقهی است. 

مسایل از جمع شدن  د. قواعد فقهی همیشه متأخر از فروعات فقهی است؛ به جهت این که قواعد فقهی

در حالی که قواعد اصولی از لحاظ وجود ذهنی و واقعی  آید میدر حول یک محور به دست  قهیمختلف ف

؛ همانند مولود که آید میقبل از فروعات فقهی است و در حقیقت فروعات فقهی از قواعد اصولی به دست 

 . شود میاز پدر و مادر حاصل 

 خورد میت که به درد استنباط حکم و تشریع قواعد اصولی مشتمل بر انواع مختلفی از ادله تفصیلی اسه. 

 در حالی که قواعد فقهی مشتمل بر احکام مختلف شرعی است.

 1:این که ولی به نظر فقیهان شیعه، فرق قواعد اصولی و قواعد فقهی عبارت است از

 خورد میولی نتیجه اعمال قواعد فقهی به در مجتهد و مقلد  خورد میالف. نتیجه قواعد فقهی به درد مجتهد 

 .باشد می و مشترک بین هردو

ب. قواعد اصولی متضمن احکام کلی است و ارتباط مستقیم با عمل ندارد بر خلاف قاعده فقهی، که هر 

 چند که گاهی متضمن حکم کلی است، ولی صلاحیت دارد که احکام جزئی نیز از آن استفاده شود. 

ج. استفاده احکام شرعی از قواعد اصولی به طور غیر مستقیم است ولی استفاده احکام از قواعد فقهی از 

 باب تطبیق کلی بر جزئی است.

                                           
  14ص: «  الفقهیة )للفاضل( القواعد»فاضل لنکرانی، 1
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 ، بر خلاف قواعد فقهی.شود مید به نظر گروه دیگر قاعده اصولی در تمام ابواب فقه جاری 

 واعد فقهی نیست ولی در بر  عکس هست.ه. به نظر گروه دیگر استنتاج در قواعد اصولی متوقف بر ق

 نمونه سوالات

 .توضیح دهید از نظر تشیع و تسنن تفاوت قاعده فقهی و قاعده اصولی را .1

 است؟ یتجزئدر مقابل  تیکلگفت که  توان یمو آیا  توضیح دهید قاعده چیست تیکلمراد از  .2

فقهی و قاعده  هفقهی را بیان نموده و حد اقل دو مثال برای ضابط هتفاوت قاعده فقهی و ضابط .9

 نمایید. بیان فقهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قاعده اتلاف 

 

 

 

 

 

 



 قاعده اتلاف 15

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعریف قاعده 

ضامن مثل یا قیمت شیء نماید چه این که تقصیر داشته باشد یا نداشته باشد،  اتلافهر کسی مال دیگری 

 تلف شده باشد.

 مستند قاعده 

این قاعده اصطیادی است؛ از فقها  اصطلاحه بلکه ب است؛ ت وارد نشده،اقاعده اتلاف در آیات و روایالفاظ 

 .شود یمبه این معنی که از آیات و روایات اتخاذ شده است. ذیلا به تعدادی از این مستندات اشاره 

 الف. قرآن

نظر ابوحنیفه را نقل نموده است که ایشان معتقد است که  مبحث غصب،در خلاف  کتاب شیخ طوسى در

زیر  ی آیهبه نقل نموده و  بر ضمانت اتلاف منافعاتلاف منافع موجب ضمان نیست و سپس نظر شیعه را

 1:استناد نموده است

سوره بقره آیه علََیْکُمْ وَ اتَّقوُا اللَّهَ وَ اعلَْموُا أَنَّ اللَّهَ مَعَ المُْتَّقینَ )  مَا اعْتَدى مثل بهعَلَیْکُمْ فَاعْتَدوُا عَلَیْهِ   فَمَنِ اعْتَدى

)و زیاده روى  پرهیزید به()به طور کلّى( هر کس به شما تجاوز کرد، همانند آن بر او تعدّى کنید! و از خدا 131

 ! و بدانید خدا با پرهیزکاران است! ننمایید(

                                           
  ه 1104ایران، اول،  -، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم 102ص  9ج « الخلاف» شیخ طوسى، محمد بن حسن، 1

 ق
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از مثل در آیه شریفه، مثل و مانند به یکی از دو طریق است، مثل از حیث صورت و یا مثل ازحیث مراد 

 1قیمت.

بدون شک اتلاف مال دیگری یکی از مصادیق تجاوز به حقوق دیگران است که به صریح آیه اجازه مقابله 

به یکی از دو صورت مقابله نماید: یا عوض مال خود را دریافت  تواند یمبه مثل داده شده است و متضرر 

 نماید و یا این که مال دیگری را تلف نماید.

 یکی از نویسندگان معاصر در این مورد نوشته است:

شود.  تردید نیست که اتلاف مال دیگرى بدون اذن صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدى بر دیگرى محسوب مى

یفه فوق دو چیز است: اولا اعلام جواز یا به تعبیر دیگر، جعل حق مؤاخذه و مطالبه براى طرفى که مستفاد از آیه شر

 2.تواند مقابله به مثل باشد مورد تعدى و تجاوز گرفته است و ثانیا این که مورد مطالبه مى

 ب. روایات

از عبد اللّه بن مسعود از رسول اکرم )ص( نقل کرده که  را مبسوط روایتىکتاب در  هم چنین شیخ طوسی

 «حرمة مال المسلم کحرمة دمه»آن حضرت )ص( فرموده است: 

باشد،  ها آن. اگر اهمیت مال مسلمان مانند خون هاست آنیعنى احترام مال مسلمان، مانند احترام خون 

 9چنانچه مقدارى از آن تلف شود، موجب ضمان خواهد بود.

 اجماعج. 

در اصل ضمان ناشى از اتلاف، فقها اجماع دارند؛ هر چند ممکن است در خصوص موارد و مصادیق آن، 

اختلاف نظر وجود داشته باشد. البته ارزش این گونه اجماعات از نظر فقهى محل تردید و مناقشه است، 

« اجماع مستند یا مدرکى»ام چرا که امکان دارد روایات مورد اشاره مستند آن باشند و بنابراین اجماع از اقس

 به حساب آید و از درجه اعتبار ساقط گردد. 

 بناى عقلا د.

رسد که عقلا وقتى شخصى  با مراجعه به زندگى خردمندان، قطع نظر از ادیان، این نکته مسلم به نظر مى

سند، به این معنا شنا کند، ذمه او را در قبال مالک مشغول و او را ضامن مى مبادرت به اتلاف مال دیگرى مى

 دانند. که او را مسئول پرداخت مثل یا قیمت مى

 بیان داشته است: 921ماده قانون مدنی در 

                                           
 ق  ه 1104علمیه قم، قم، ایران، اول، ، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه 108ص  9ج « الخلاف» شیخ طوسى، محمد بن حسن، 1

 ق  ه 1108ایران، دوازدهم،  -، مرکز نشر علوم اسلامى، تهران  103ص  1ج« قواعد فقه محقق داماد »محقق داماد، سید مصطفى، 2

 ق  ه 1914ایران، سوم،  -ران ، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، ته 33ص  9ج « المبسوط فی فقه الإمامیة»شیخ طوسى، محمد بن حسن، 9
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هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم ازاینکه از روی عمد تلف 

ن را ناقص یامعیوب کند ضامن نقص کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آ

 قیمت آن مال است .

 نقش عمد و قصد در ضمان اتلاف

و شامل اطلاق دارد ادله قاعده اتلاف،  در ضمانت اتلاف عمد و قصد اصلا دخالت ندارد، به دلیل این که

 از این رو، شخصى که با عمل خویش موجب تلف مال دیگرى شده،. شود میاتلاف عمدی و غیر عمدی 

ضامن و ملزم به جبران خسارت وارد شده است، اعم از اینکه عالما عامدا چنین کرده باشد یا بدون قصد، 

 به همین نکته اشاره کرده است. 921اى داده باشد. قانون مدنى ایران در ماده  عملش چنین نتیجه

  اتلاف بالتسبیب و اتلاف مباشری

. ولی در شود یمر مورد سبب و مباشر مباحثی مطرح در جزای عمومی و جزای اختصاصی به طور مفصل د

 این جا به طور اشاره و گذرا مطرح است.

 .نشده باشد واسطه و عامل دیگری ، فعل فاعل اختیاریو تلففعل مباشر ز مباشر آن است که بین مراد ا

 مراد از سبب آن است که بین فاعل و تلف، فعل فاعل اختیاری و عامل، فاصله ایجاد نماید

عنوان  و فعل منفی ـ ترک وظیفه قانونی ـ  مثبت است یشهفعل هم ،تدر صدق مباشربه عبارت دیگر، 

با فعل هم و  کند یم یدابا فعل مثبت تحقق پهم  عنوان سبب. این در حالی است که یستمباشر صادق ن

 .یمنف

 وجه اشتراک و افتراق مباشرت و تسبیب در اتلاف

 وجه اشتراک

دیگری موجب ضمان است، لازم نیست، که شخص مباشر و شخص سبب، قصد تعمد  این که تلف مالدر 

 خود داشته باشند. علم به زیان آور بودن فعل داشته باشند و هم چنین لازم نیست

 وجه افتراق

،  بین فعل مباشر و تلف واسطه تسبیبوجود ندارد. در  ی واسطهتلف و  فعل مباشر ت بینمباشرالف. در 

 وجود دارد.

به شرطی سبب  مباشر فعلش مثبت است ولی تسبیب ممکن است مثبت باشد یا منفی. فعل منفی ب.

 باشد. شخص ی یفهوظه مثبت آن که ک شود یممحسوب 
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ج. در اتلاف مباشرتی تقصیر شرط نیست ولی در اتلاف تسبیبی تقصیر شرط هست و به همین جهت اگر 

 احتیاطی نصب نموده و اطراف آن را مانع ایجاد نماید. باید علائم نماید یمچاهی را در مسیر مردم حفر 

د. در اتلاف مباشرتی اثبات تقصیر لازم نیست ولی در اتلاف تسبیبی اثبات تقصیر لازم است و به همین 

 جهت اگر کسی اعمال حق نماید و در اثر آن شخصی دیگری متضرر شود ضمانتی در کار نیست.

 اجتماع دو سبب

 الت دارد:اجتماع دو سبب دو ح

 چاهی را حفر نمایند. با همالف. در عرض هم، در این صورت هردو ضامن است؛ مانند این که دو نفر 

و   دانند یم. برخی از علما هردو سبب را ضامن دانند یمب. در طول هم، مشهور فقها اولین سبب را ضامن 

 . داند یمبرخی دیگر سبب قوی را ضامن 

 اجتماع دو مباشر

نقش بیشتری در اتلاف داشته  ها آنکلی ضمانت هر دو نفر است مگر این که اثبات شود یکی از  ی قاعده

 است.

 اجتماع سبب و مباشر

 قاعده کلی آن است که مباشر ضامن است مگر این که سبب اقوی از مباشر باشد.

 با توجه به قاعده فوق مباشر در صورت ضامن است:

 الف. مباشر اقوا از سبب باشد

 باشر مساوی با سبب باشد.ب. م

مثال: اگر کسی در ملک دیگری چاه حفر نماید و شخص دیگر حیوانی را در آن بیفکند، این شخص به 

ولی اگر حیوانی را باد در آن بیفکند و یا خودش در ان  باشد یمجهت این که اقوا از سبب است ضامن 

 بیفتد سبب ضامن است. 

 اجتماع دو قاعده

دو قاعده با هم جمع شود. در صورت امکان بین هر دو قاعده جمع شده و هر دو  ممکن است در موردی

 .شود یماجرا 

مثلا اگر کسی در اثر غرور و فریب دیگری موجب اتلاف مال دیگری شود، مثلا شخصی ماشین دیگری را 

اثر بی دقتی در اختیار دوستش قرار دهد و وانمود نماید که آن را خریداری نموده است و راکب ماشین در 
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و یا موجب ورود خسارت به آن گردد؛ بر اساس قاعده اتلاف صاحب ماشین به شخص  آن را تلف نماید

 . نماید یمو بر اساس قاعده غرور شخص دوم به شخص اول مراجعه  نماید یمدوم رجوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه سوالات

 قاعده اتلاف را تعریف نمایید .1

مستند کدام قاعده فقهی است؟ « عَلَیکُْمْ  مَا اعْتَدى مثل بهعَلَیکُْمْ فاَعْتَدُوا عَلَیْهِ   فمََنِ اعْتَدى»آیه  .2

 توضیح دهید 

در ضمانت اتلاف مال دیگری، عمد و قصد: الف. دخالت ندارد، به دلیل این که ادله قاعده اتلاف،  .9

جود دارد و در صورت غیر عمدی اطلاق دارد. ب. دخالت دارد و در صورت عمدی، ضمانت و

ضمانتی نیست. ج. عکس گزینه ب صحیح است. د. اتلاف مال دیگران در صورتی موجب ضمان 

 است که عالما و عامدا تلف شده باشد. 

 سبب و مباشر را تعریف نمایید .1

در اجتماع دو مباشر و دو سبب ضمانت بر عهده چه کس است؟ که : الف. در مباشر هر دو ضامن  .3

در سبب نیز هر دو ضامن در صورتی که در عرض هم باشند. ب. در مباشر هر دو ضامن ـ و ـ و 

در سبب اولین سبب ضامن است در صورتی که در طول هم باشند. ج. هر دو گزینه الف و ب 

 صحیح است. د. در مباشر، مباشر اولی ضامن ـ و در سبب نیز سبب اولی ضامن است.
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 تعریف قاعدهالف. 

 به موجب تعریفی که برخی از محققین از قاعده احسان ارائه داده است، عبارت است از این که:

آور  احسان و نیکوکارى به دیگران، موجب ورود خسارت به آنان شود، اقدامش مسئولیت ی انگیزههرگاه کسى به 

 1نیست.

 توان یمدر حقوق مدنی مورد لحاظ قرار گرفته است و به موجب آن بیشتر ، وسط قانون گذارتقاعده احسان 

 ، از باب احسان تصرف نمود.دراموال دیگران

 قانون مدنی مقرر داشته است: 908ماده 

را بدون اجازه مالک یا کسی که حق اجازه دارد اداره کند باید حساب  ها آناگر کسی اموال غایب یا محجور و امثال 

زمان تصدی خود را بدهد در صورتی که تحصیل اجازه در موقع مقدور بوده یا تاخیر در دخالت موجب ضرر نبوده 

است حق مطالبه مخارج نخواهد داشت ولی اگرعدم دخالت یا تاخیر در دخالت موجب ضرر صاحب مال باشد 

 ت کننده مستحق اخذمخارجی خواهد بود که برای اداره کردن لازم بوده است . دخال

 :اند فرمودهدر حقوق جزای اسلامی نیز در موارد خاصی به این قاعده توجه شده است از جمله این که فقها 

ت و هر کسی که به سبب اجرای حد و یا اجرای تعزیر تلف شود هدر اس« فهدر من قتله الحد أو التعزیر و»

مورد  ادامه در  درو  ضمانتی در کار نیست؛ چه این که حد و تعزیر از حقوق الله باشد و یا حقوق الناس. 

لأنه فعل سائغ أو واجب فلا یتعقّبه الضمان. و لأن الإمام محسن فی امتثال : »اند فرمودهدلیل عدم ضمانت 
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اجرای حد و تعزیر  اولا، به جهت این که1«مِنْ سَبِیلٍ ما عَلىَ المْحُْسِنِینَ أوامر اللّه تعالى و إقامة حدوده، و

و ثانیا، امام و حاکم شرعی در امتثال اوامر خداوند  ضمانت را به دنبال ندارد فعل جایز فعل جایزی است و

 و اجرای حدود الهی، محسن است، و به موجب آیه شریفه فوق، محسن ضامن نیست.

 دائرمدار واقع بودن قاعده احسانب. 

احسان دائر مدار قصد محسن نیست که اگر شخصی به قصد احسان در اموال دیگران تصرف نموده و 

به جهت این . استگردد، از جبران خسارات و تعقیب قضائی مصون  ها آنموجب ورود خسارت و ضرر به 

 یترمدار واقعبلکه به فرموده برخی از محققین، احسان دائرا عوض را نماید.  ها یتواقع تواند ینمکه قصد 

داشته قصد احسان چه این که مصداق احسان است، باشد سودمندکاری در واقع به این معنا که اگر ؛ است

همین که فعل عادتا جلوگیرى از ضرر کند یا باعث جلب منفعت شود برای تحقق و  یا نداشته باشد باشد

 2.تمام نشود سودمندهرچند ، احسان کافی است

با توجه به مطالب فوق، اگر کسی که فاقد مهارت لازم است، از باب احسان و نیکو کاری، به تعمیر ماشین 

دیگری که دچار نقص فنی گردیده است، مشغول شود، و به جای رفع نقص، به ماشین خسارت وارد نماید، 

 . باشد یممسول پرداخت خسارت 

ه تداوی مریض از قبیل تزریقات و یا جا انداختن عضوی باشد، و ب طبابت و یا کسی که فاقد مهارت لازم

 .باشد ینمگردد، ضامن بوده و مشمول قاعده احسان ، که جا بجا شده است، بپردازد و موجب ورود آسیب

در هردو مثال فوق اگر بر عکس، کسی از مهارت لازم برخوردار باشد و کارش ضروری به نظر برسد، ولی 

 شود و یا نتواند دفع ضرر نماید، مصداق قاعده احسان است.  در عمل به سود طرف تمام ن

 رابطه قاعده احسان و قاعده اتلافج. 

فقط  ،احسان ی قاعده برخی از بزرگان معتقدند کهآید یا نه؟  احسان مى ی قاعدهآیا در موارد اتلاف، 

تو ضامن هستى چه  :گویند میو  زند نمیرا تخصیص  اتلاف ی قاعدهزند، و  را تخصیص مى اید قاعده

 .محسن باشى و چه نباشى
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 به عبارت دیگر در. مقدم استاتلاف  ی قاعدهاحسان بر  ی قاعدهدر بعضى موارد لکن حق آن است که 

 .شود نمیباشد، قاعده اتلاف جاری دق اص یعنوان محسن بر فرد که مواردى

قاعده احسان باشد، جامعه متضرر اتلاف جاری شود، و مقدم بر  ی قاعدهبه جهت این که اگر در همه جا 

 و کسی به دیگری کمک نخواهد کرد. شود می

 مستند قاعدهد. 

 . كتاب0

 فرماید: از سوره توبه مى 31خداوند در آیه 

للَِّهِ وَ رسَُولِهِ ما عَلَى وَ لا علََى الَّذینَ لا یجَِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذا نَصَحوُا   لَیْسَ علََى الضُّعَفاءِ وَ لا علََى الْمرَضْى

 (31سوره توبه آیه الْمُحسْنِینَ مِنْ سبَیلٍ وَ اللَّهُ غَفوُرٌ رحَیمٌ )

اى براى انفاق )در راه جهاد( ندارند، ایرادى نیست )که در میدان جنگ  که وسیله ها آنبر ضعیفان و بیماران و 

و از آنچه در توان دارند، مضایقه ننمایند(. بر شرکت نجویند،( هر گاه براى خدا و رسولش خیرخواهى کنند )

 نیکوکاران راه مؤاخذه نیست و خداوند آمرزنده و مهربان است! 

و از معذوریت ضعفا و بیماران از جهاد و معذوریت  آیه فوق در جریان جنگ تبوک نازل شده استهرچند 

که به  شود میکلی احسان مطرح . ولی در انتهای آیه قاعده گوید میفقرا از کمک مالی به جبهه سخن 

 موجب آن محسنین اگر کاری انجام دهند که موجب خسارت شود، قابل مواخذه نیستند.

 توضیح کلمات

 کند. عموم مى ی افادهاست،  لایماست و چون جمع محلىّ به الف و « محسن»این کلمه جمع  .الْمُحْسنِِینَ

یا فعل، نسبت به دیگرى است؛ خواه این عمل، رساندن  احسان به معناى انجام دادن عمل نیکو، اعم از قول

 مالى به دیگران باشد و یا ارائه خدمات نیکوى دیگر.

 احسان ممکن است از طریق دفع ضرر مالى یا معنوى از شخص دیگر نیز محقق شود.

ت، که به اس« راهی برای مجازات و مواخذه نمودن»، کلمه سبیلاز مراد به نظر برخی از مفسران قرآن سبیل.

 1صریح قرآن نسبت به محسن منتفی است.

کند. بنابراین، آیه  عموم مى ی افادهاى در سیاق نفى است و از نظر ادب عرب،  در این آیه نکرهو چون سبیل 

 به معناى نفى عموم سبیل از عموم محسنین است.

                                           
 333، ص: 2 أحکام القرآن، ج1
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و فاعل آن عمل قصد هرگاه عملى از کسى سر بزند که موجب زیان به دیگرى شود به موجب این قاعده 

توان مؤاخذه کرد. بنابراین در صورتى  فاعل نیست و او را نمى ی عهدهنیکوکارى داشته باشد، مسئولیتى بر 

زیان با قصد احسان همراه باشد، ضمان و مسئولیت از او برداشته شده، زیان دیده  ی آورندهکه عمل وارد 

رگاه شخصى گوسفند فرد دیگرى را سرگردان در بیابان تواند علیه او اقامه دعوى کند. براى نمونه ه نمى

مشاهده کند که به علت گرسنگى در معرض تلف است و آن را براى علف دادن ببرد و اقدامش به طور 

مثل آنکه سقف فرود آید و  -اتفاقى موجب تلف حیوان شود و یا اینکه به علتى دیگر حیوان تلف شود

کننده ضامن نیست؛ زیرا قصد خدمت و  به موجب این آیه، اقدام -دحیوان در زیر آوار بماند و تلف شو

غاصبان  ی زمرهاحسان به صاحب گوسفند داشته است؛ در حالى که اگر همین فرد قصد احسان نداشت، از 

 1شد. و در نتیجه ضامن گوسفند شناخته مى

 . سنت1

وجود آن نیازی به سایر مستندات نیست. مستند اصلی قاعده احسان، آیه قرآن کریم بود که بررسی شد و با 

 .که بیشتر به موید شباهت دارد تا دلیل اند نمودهاستناد  ولی در عین حال برخی از فقها به تعدادی از روایات

یعنى پاداش احسان 2«الجزاء على الاحسان بالإساءة کفران»على )ع( منقول است که فرمود: حضرت الف( از 

چنین استدلال شده است که مسئول دانستن محسن  گرفتن نعمت است. در این موردرا به بدى دادن، نادیده 

شود و مشمول این حدیث  خیر انجام داده است، اسائه محسوب مى ی انگیزهنسبت به کارهایى که به قصد و 

 است که به صراحت زشت و ناپسند شمرده شده است.

ءُ عِنْدکََ بمَِنْزِلَةٍ سَوَاءٍ فَإِنَّ ذَلکَِ  وَ الْمُسیِ  المُْحْسنُِ ونَنَلاَیَکُ»ب( در نامه على )ع( به مالک اشتر آمده است: 

یعنى نیکوکار و بدکار نباید نزد تو  9«تَزْهِیدٌ لِأهَْلِ الْإِحْسَانِ فیِ الْإِحْسَانِ وَ تَدْرِیبٌ لِأهَْلِ الْإِسَاءَةِ عَلىَ الْإِسَاءَةِ 

مساوى باشند؛ زیرا در این صورت به نیکوکاران به خاطر احسان آنان سختگیرى شده و بر بدکاران نسبت به 

 شود. دکارى آنان آسان گرفته مىب

استدلال این است که اگر محسن نسبت به عمل محسنانه خود مسئول باشد، با فرد غیر محسن یکسان 

 است؛ حال آنکه به موجب این حدیث، این امر نهى شده است.محسوب شده 
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 . عقل2

 نموده میاحسان عملی را انجام داده و به نظر عرف انجام آن عمل ضروری شخصى که با قصد به نظر عقل 

 است. قبیحمؤاخذه و مجازات او ، باشدمنجر به زیان دیگرى شده  است، اگر

 آیا جزاى نیکى جز نیکى است؟! ، جَزاءُ الإِْحْسانِ إِلاَّ الْإحِْسانُ  هَلْآمده است: 80الرحمن آیه  ی سورهدر 

 تواند میمطرح شده است که آیا جزای نیکی جز نیکی چیزی دیگری  استفهام انکارىبه شیوه  در این آیه

چیزی دیگری  جزاى نیکى جز نیکىعقلا یک چیز است و آن این که: خیر  پاسخ آن از سوى تمامباشد؟ 

 نیست.

در این مورد همه عقلای عالم اتفاق دارند که محسن نه تنها ضامن خسارت وارده به دیگری نیست بلکه 

 سزاوار تحسین و تقدیر است و به همین جهت در تمام عالم موسسات خیریه و افراد نیکوکار وجود دارد. 

رود خسارت به صاحب کسی که به نیت و قصد خیر، برای دیگری کاری را انجام دهد اگر اتفاقا موجب و

مال گردد، عقلا نباید ضامن باشد؛ به جهت این که اگر چنین نباشد، دیگر کار خیری در جامعه انجام 

 .و مردم به هم دیگر نیکی و کمک نخواهند نمود نخواهد شد

 نمونه سوالات

؟ اند نمودهل بر قاعده احسان، استدلا« من قتله الحد أو التعزیر فهدر و»چگونه فقها به وسیله قاعده  .1

 توضیح دهید

« کند ینماحسان دائر مدار واقعیت است و قصد احسان واقعیت را عوض »منظور از عبارت  .2

 چیست؟ توضیح دهید. 

استدلال « ءُ عِنْدَکَ بمَِنْزِلَةٍ سَوَاءٍ وَ الْمُسیِ  المُْحسِْنُ لاَیَکُوننََ»چگونه بر قاعده احسان به روایت ذیل  .9

 ؟شود یم
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 صحت تعریف قاعدهالف. 

فعل غیر  و درست دانستن صحیح ،شود میتعبیر « اصاله الصحه»صحت که در فقه از آن با نام  مراد از قاعده

 است. فعل خود انسان و درست دانستن است که برای صحیح قاعده فراغ و تجاوز ،آن در مقابل .است

صحت و بطلان و حرام و حلال با توجه به این اصل کسی حق ندارد در صورتی که در عملی دو احتمال 

 .یمنامشروع و غیر صحیح بپندار باشد حق نداریم آن را 

از عناوین عارضى است که  و گناه، جرم باشد میبر اساس این اصل به نظر اسلام، انسان فطرتا و طبیعتا پاک 

  .شود گوناگون در بشر پیدا مىبه علل و جهات 

 قاعده و گستره وسعتب. 

اصل صحت از قواعد بسیار مهم فقهی است و کاربرد فراوانی در فقه و حقوق، مخصوصا حقوق خصوصی 

تصحیح و درست دانستن فعل . شود یمو بر اساس این اصل است که عقود و دیگران حمل بر صحت  دارد

. به عبارت دیگر این قاعده در تمام ابواب فقهی شود میتکلیفی ـ  ـ حکم وضعی و شامل دو محدوده ،غیر

 .شود میجاری 

 تکلیفی حکم. 0

 دیگران را حمل بر صحت نماییم: اصل صحت را جاری نموده و کار دیگران راما مکلفیم در دو دایره 

و ما در جواز و عدم جواز آن شک داریم، آن را حمل بر  دهد میفعلی را که دیگری انجام دایره افعال: .  1

ما بر  و نشده است. شود نمیان شاء الله جایز است و کاری حرامی را مرتکب  که گوییم میصحت نموده و 
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 مشروع و حلال تلقی نماییماساس این اصل موظفیم که افعال و اعمال دیگران را حمل بر صحت نموده و 

 و اصل بر این است. 

همانند محارم هم تعامل دارند، و ما باید بر اساس اصل صحت، اعمال  با همکه  بینیم میزن و مردی را مثلا؛ 

مطابق اصل است و  ها آنل به عبارت دیگر، مشروع بودن تعام را حلال دانسته و مشروع تلقی نماییم. ها آن

، ادعایی خلاف شوند میی را مرتکب اعمال حرام ها آناثبات ندارد و اگر کسی معتقد باشد که  نیازی به

 .اصل داشته و باید اثبات نمایند

، مطابق اصل صحت دهد میرفیق و یا همسایه ما در ماه مبارک رمضان، مفطرات را انجام ، بینیم مییا این که 

 باید عمل ایشان را توجیه نموده و بر عذر شرعی حمل نماییم.

نوشد و احتمال بدهیم که ممکن است آب آشامیدنى یا  ایعى مىیا این که اگر از دور کسى را ببینیم که م

 شراب باشد، بنابر اصل صحت باید بپذیریم که آن مایع آب است و شراب نیست.

دیگران را نیز حمل بر صحت نماییم. چنانچه قولى از  : ما باید اقوال و اعتقاداتاقوال و اعتقاداتدایره .  2

اصالة  ی قاعدهشخصى صادر شود و این قول منشأ اثر باشد و سپس در صحت و فساد آن شک شود، 

 ل ذى اثر همانند افعالند. اشود؛ زیرا اقو الصحة جارى مى

 وضعی حکم. 1

و ما شک ، ین که عقدی را منعقد نموده است؛ مانند او یا انجام داده است دهد میفعلی را که دیگری انجام 

ان شاء الله صحیح است و باطل که  گوییم میدر صحت و بطلان آن داریم آن را حمل بر صحت نموده و 

  نیست.

انجام شده است که شک در صحت و بطلان آن است، مطابق این اصل صحت باید حمل بر  ی معاملهمثلا 

 صحیح باید مترتب شود. ی معاملهصحت شده و آثار 

معاملات، اعم از عقود و ایقاعات، جارى است و بر اصالة الفساد در معاملات مقدم  ی کلیهاصل صحت در 

 خواهد بود.

 مقصود از صحت.  2

 ؟صحت واقعى یا صحت به اعتقاد فاعل ؛استصحت ملاک صحت در این قاعده کدام آیا 

این قاعده اقامه شده است  حجتاى که بر  مقتضاى ادلهدر پاسخ به سوال فوق باید گفت که باید دی که 

 تواند باشد؟  کدام یک از احتمالات مى
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 ...بناى عقلا و اجماع و آیات و روایت و اعم از ـ بینیم که همگى مى ،شود میکه بعدا ذکر  ادله ی ملاحظهبا 

 دلالت بر صحت واقعى دارند.ـ 

معاملات بین مردم بر اصل صحت استوار است و این امر به اعتبار صحت  ی کلیهدر واقع، بناى عقلا در  

صحت عند نماییم و مراد از صحت نیز  بر صحتمردم را حمل  معاملاتقعى است؛ و الا اگر بنا باشد که وا

 .داند میامله خودش را صحیح ؛ زیرا هر کسی معآید لازم مى لغوتالفاعل باشد، نیازى به این حمل نیست و 

کنند و این صحت، صحت واقعى است. به  عقلا، اعمال عبادى و معاملى یکدیگر را حمل بر صحت مى

 یمختلف مذاهب گوناگون وجامعه اسلامى از آغاز تا کنون از . با این که علاوه سیره اسلامى نیز چنین است

دهد دیگران این  ده که وقتى کسى زنش را طلاق مىاین بوو سیره مسلمانان  رویه عملى است؛ تشکیل شده

کنند، بدون  کنند و پس از انقضاى عده، دیگران با آن زن ازدواج مى عمل حقوقى او را حمل بر صحت مى

شرایط اجراى صیغه طلاق جستجو و تفحص کنند و یا اگر کسى دیگرى  اره به آن که نسبت به عقیده او در

کنند، بدون آن  د، متعارف آن است که به مدلول وکالت و یا وصایت عمل مىده را وکیل و یا وصى قرار مى

 که قبل از هر چیز در نحوه اعتقاد او نسبت به مسائل وکالت و یا وصایت تحقیق و تفحص گردد.

  

 مستندات اصل صحتج. 

مفهوم ها نیز کم و بیش مراعات شده،  اصل برائت که در غالب قوانین اساسى و قوانین کیفرى دولت

 ترى از همین اصل است. خاص

اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته »قانون اساسى ایران مقرر داشته است:  94اصل 

 «.شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد نمى

 . آیات0

 مله:کند؛ از ج در قرآن کریم آیات زیادى وجود دارد که دلالت بر اعتبار اصل صحت مى

یعنى براى مردم خوبى بگویید. در تفسیر این آیه در اصول کافى روایتى   ،«قُولُوا لِلنّاسِ حُسْناً»آیه شریفه .  1

کند. به گفته شیخ، معصوم )ع( فرموده است: این آیه به آن  آمده است که مرحوم شیخ انصارى آن را نقل مى

 .ن معلوم نشده جز به خیر سخن مگوییددرباره مردم تا وقتى که چگونگى کارشامعنا است که 

 .یزیدبه پره، یعنى از سخن دروغ و افترا «وَ اجْتَنِبُوا قَولَْ الزُّورِ»آیه شریفه .  2

 ها گناه است. یعنى همانا برخى از گمان...« اجْتَنِبوُا کَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ »آیه شریفه  . 9



 قاعد صحت 31

 

23 

 

 . روایات1

 براى اعتبار اصل صحت روایات زیادى وارد شده است. 

ضع امر اخیک على احسنه حتىّ »در اصول کافى از امیر المؤمنین على )ع( نقل شده است که فرمودند: .  1

؛ یعنى کار «تجد لها فى الخیر سبیلا وانتیأتیک ما یقلّبک عنه و لا تظنّنّ بکلمة خرجت من اخیک سوء 

را به بهترین وجه تعبیر کن تا آن زمان که از او رفتارى سرزند که بتواند باورت را  کیشت برادر دینى و هم

 توانى کرد گمان بد مبر. دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتى که تفسیر نیک مى

کذّب سمعک و بصرک عن اخیک و »روایت دیگر از امام صادق )ع( است که به محمد بن فضل فرمود: .  2

ات را در مورد  ؛ یعنى گوش و دیده«ندک خمسون قسامه انّه قال و قال لم اقل و صدقّه و کذّبهمان شهد ع

ام سخن وى را  برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وى چنان گفت و او بگوید من نگفته

 درست پندار و از آن دیگران را باور مدار.

دهد  داند و دستور مى اسلام فطرت آدمى را بر پاکى و درستى مىشود که  با مراجعه به این روایات معلوم مى

در ظاهر و چه در باطن و باور قلبى   که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند، یعنى هر مسلمان، چه

موظف است در برخورد با دیگران، افعال و اعمال آنان را مشروع و حلال و صحیح تلقى کند، مگر این که 

 خلاف این اصل وجود داشته باشد.دلایل اثباتى بر 

این اصل مبتنى بر مصالح مسلمین است، زیرا چنانچه در زندگى روزمره اصل را بر فساد قرار دهیم و در 

اى با شک و تردید مواجه شویم، قوام و  کلیه اعمال و افعال مردم تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده

کند. اسلام براى جلوگیرى  روزمره مردم اشکالات کلى بروز مىرود و در کار  استقرار نظام مدنیت از بین مى

کند اعمال مردم را در وهله اول و مادام که خلافش با ادله به اثبات  از این مفاسد به مسلمین حکم مى

 نرسیده باید محمول و محکوم به صحت، حلالیت و مشروعیت بدانند.

 . بناى عقلا2

اعصار و امصار، اعم از متدینین به اسلام و غیر آن، بر آن است که  بناى عقلاى جمیع ملل و نحل در تمام

. شارع مقدس نیز از این حیث با عقلا متحد المسلک است، زیرا اصل صحت، یک اصل مسلم حقوقى است

اى مبنى بر امضاى این اصل و قاعده اقامه  خود رئیس عقلاست؛ علاوه بر آن ردعى وجود ندارد، بلکه ادله

 شده است.

ترین دلیل در مورد اصل صحت، بناى عقلا باشد. روش عقلا در همه کشورها و جوامع و در  ید عمدهشا

کنند تا خلاف آن  تمام اعصار و ادیان مختلف این بوده و هست که اعمال دیگران را حمل بر صحت مى
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ده، نتیجه ثابت شود. چون این روش در شریعت اسلام نیز جارى بوده و مورد ردع و نفى شارع واقع نش

 گیریم که بناى عقلا از جمله دلایل اصل صحت است.  مى

نظام زندگى روزمره عقلایى بر اجراى اصل صحت مبتنى است؛ زیرا در غیر این صورت، امور مردم دچار 

تردید عقلا محکوم  گردد که این تالى فاسد، بى شود و هرج و مرج بر جامعه حاکم مى اختلال شدید مى

در زندگى مردم داراى آثار عملى است و کلیه روابط معاملاتى و عبادى مردم را شامل  است. اصل مذکور

 شود. مى

 . اجماع علماى اسلام1

اجماع علمای اسلام بر صحت این قاعده و تلقى به قبول کردن این اصل مسلم حقوقى است و فتوى مطابق 

آید و قهرا کاشف از رأى معصوم )ع(  آن است. البته این اجماع، اجماع اصطلاحى اصولى به شمار نمى

 نیست، بلکه اجماع مدرکى است.

 اصل صحت در قانون مدنى ایراند. 

قانون مدنى ایران به پیروى از فقه امامیه، اصل صحت را به صراحت پذیرفته است. به موادى از قانون مدنى 

 :شود میکه بر اساس اصل صحت تنظیم شده است، اشاره 

 صحت معاملات.  0

به «. اى که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگر این که فساد آن معلوم شود هر معامله: »229ماده 

موجب این ماده، هرگاه پس از انجام معامله، یکى از طرفین، دعواى بطلان کند، دادگاه به استناد اصل 

 کند. صحت، معامله را محمول بر صحت دانسته، از مدعى بطلان، مطالبه دلیل مى

 صحت وصیت.  1

هرگاه کسى به قصد خودکشى خود را مجروح یا مسموم کند یا اعمال دیگر از این قبیل که : »198ماده 

موجب هلاکت است مرتکب گردد و پس از آن وصیت نماید، آن وصیت در صورت هلاکت باطل است و 

اگر ورثه در دادگاه ادعا کنند که در مورد این ماده، «. هرگاه اتفاقا منتهى به فوت نشد وصیت نافذ خواهد بود

پس از انجام اعمالى از قبیل اعمال مذکور در ماده مزبور، به قصد خودکشى مبادرت به وصیت « موصى»

امتناع ورزند، چنانچه تنها نفس اعمال مزبور را « موصى به»کرده و به همان علت نیز در گذشته و از تحویل 

ند متوفى فلان داروى سمى و مهلک را استعمال کرده و حتى این به اثبات برسانند، مثل این که ثابت کن

دادگاه با استناد به  ام بازهموضوع براى دادگاه نیز محرز شود، ولى قصد خودکشى براى دادگاه احراز نشود، 
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ند قصد خودکشى موصى و وقوع نکند، مگر این که ورثه بتوا اصل صحت حکم به صحت وصیت مى

  رو را به اثبات برسانند.وصیت پس از استعمال دا

 حت افراز و تقسیم . ص 2
این «. شود هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل مى: »801ماده 

ماده بر اساس اصل صحت تنظیم شده و لذا چنانچه پس از انجام تقسیم، احد طرفین ادعا کنند که تقسیم به 

 که ادعاى خود را به اثبات نرساند، تقسیم محمول بر صحت است.غلط انجام شده، مادام 

 مسموع نبودن انکار بعد از اقرار.  1
انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنى بر اشتباه یا غلط : »1244اده م

رى ذکر کند که قابل قبول باشد، شود و همچنین است در صورتى که براى اقرار خود عذ بوده، شنیده مى

مثل این که بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لکن دعاوى مذکوره 

 در این ماده اصل صحت اقرار جارى گردیده است.«. که اثبات نشده مضر به اقرار نیست مادامى

 صحت صلح.  1
چنانچه «. مورد صلح اشتباهى واقع شده باشد صلح باطل است اگر در طرف مصالحه و یا در: »482ماده 

پس از انعقاد صلح ادعا شود که مصالح به تصور این که متصالح از اقرباى او است مبادرت به انعقاد صلح 

اى است و این ادعا  کرده و پس از وقوع عقد معلوم شده که متصالح از بستگان او نیست و شخص بیگانه

قابل قرار گیرد، بر مبناى اصل صحت، عقد محمول بر صحت است و مدعى صحت مورد تکذیب طرف م

 عقد نیاز به اقامه دلیل بر عدم وقوع اشتباه ندارد و بر مدعى اشتباه است که ادعاى خود را ثابت کند.

 مسموع نبودن اشتباه در شخص، در ازدواج.  2
طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد تعیین زن و شوهر به نحوى که براى هیچ یک از : »1084ماده 

اگر ادعا شود که در ازدواج، اشتباه در شخص شده و مثلا مرد مدعى شود که «. شرط صحت نکاح است

اند و پس از وقوع عقد متوجه شده که زوجه  زنى را به عنوان این که دختر فلان است به او معرفى کرده

ب و وقوع اشتباه را مردود بداند، برابر اصل صحت، دختر شخص دیگر است و زن اظهارات شوهر را تکذی

 اظهارات زن مسموع و مورد قبول است، مگر شوهر خلاف آن را ثابت کند.

 نمونه سوالات

 قاعده صحت را توضیح دهید. .1

به موجب اصل صحت، افعال دیگران را باید حمل بر صحت نمود؛ این مطلب را با مثال توضیح  .1

 دهید.  



 یدا قاعده 33

 

22 

 

عده صحت چیست؟ الف. صحت ظاهری. ب. صحت عند العرف. ج. مقصود از صحت در قا .9

 صحت عند الفاعل د. صحت واقعی.

اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم »قانون اساسى که مقرر داشته است:  94اصل  .1

از اصل  یتر خاصالف. مفهوم «. شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد شناخته نمى

 ب. اصل برائت است. ج. اصل استصحاب است. د. همه موارد فوق صحیح است.صحت است. 

 ، چگونه مستند قاعده صحت است؟  «قُولُوا لِلنّاسِ حُسنْاً»آیه شریفه  .3

 دو مورد از جریان اصل صحت را در قانون مدنی، بیان نمایید .8
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 تعریف یدالف. 

 :عبارت است از فقه و حقوق، ید در اصطلاح

ء در اختیار و استیلاى او باشد و بتواند هر گونه  اى که عرفا آن شى ء به گونه سلطه و اقتدار شخص بر شى

 تصرف و تغییرى در آن به عمل آورد.

 عامل عرف در تعریف ید نقش بسزایى دارد و صدق عنصر سلطه و استیلا، منوط به تشخیص عرف است. 

 یدمصادیق ب.  

 ید که نشانه استیلا و تسلط انسان بر اشیا است، مصادیق مختلف دارد. 

 . وجود اشیا در دست اشخاص،1

 . وجود لباس بر تن افراد،2

 . سوار بودن راکب بر مرکب،9

 . گرفتن زمام چیزى مانند این که کسى زمام شترى را در دست داشته باشد،1

 . سکونت در محل،3

 غازه در دست فرد حتى اگر در آن استقرار نیافته باشد،. وجود کلید خانه یا م8
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 اى اعمال و افعال بر روى اشیا، مانند شخم و تسطیح زمین یا مرمت محل مسکونى. . پاره4

تواند از  استیلاى حاکم و یا رژیم سیاسى بر قلمرو حکومتى، مرزها، حریم دریایى و حریم فضایى مى

چم یک کشور در نقاط خاص یا علائم دریایى به عنوان فلات مصادیق گروه دوم محسوب گردد. نصب پر

 قاره اختصاصى، تجلىّ ید و استیلا است.

 مستندات قاعدهج. 

 اند که به اختصار عبارتند از: ید به چند دلیل استناد کرده حجتفقها براى 

 مسلمین سیره .0

معامله کرده، و بدون اذن و اجازه او در ء  روش مستمر مسلمانان در جمیع اعصار این بوده که با دارنده شى

کنند. سیره در فقه یکى از مستندات است، ولى در صورتى حجت است که به زمان معصوم  آن تصرفى نمى

 )ع( متصل گردد، یعنى در زمان معصوم )ع( نیز معمول بوده باشد.

 بناى عقلا  .1

دارد، ظاهر و اصل این است که مالک آن ظر مجموع عقلا بر این است که وقتى فردى چیزى را در تصرف ن

است. از دورترین ایام، معمول و متعارف در جوامع انسانى این بوده که اشیاى تحت تصرف اشخاص اصولا 

 اند. اى از هر قوم و ملت این امر را تأیید کرده ها است و عقلاى هر عصر و دوره متعلق به آن

سیره، محور اعتبار و ارزش، عرف معمول اسلامى است که به تفاوت میان سیره و بناى عقلا آن است که در 

 است. و تبانى عملى آنان  عقلاولى در بناى عقلا محور اساسى اتفاق آراى ؛ گردد یمبر زمان معصومین )ع( 

و در  شارع مقدس نیز از عقلا است و منعى در خصوص مورد از آن ناحیه واصل نگردیدهبه ضمیمه این که 

 کنیم. ریعت را احراز مىموافقت شنتیجه 

 اجماع .2

شود اجماع مستقلا دلیل نیست  ید است، ولى همان گونه که در اصول فقه بحث مى حجتاجماع از دلایل 

 دارد.  حجتو فقط در صورت کاشف بودن از رأى معصوم )ع( 

 . روایات1

ر گرفته به شرح زیر ید مورد استناد قرا حجتید، روایات است. روایاتى که براى  حجتدلیل دیگر بر 

 است:

کند که:  صادق )ع( نقل مى  . حفص بن غیاث که در میان فقها بسیار معروف است در مورد ید از حضرت1

آن حضرت )ع( به مردى که از ایشان سؤال کرده بود آیا اگر من چیزى در دست کسى ببینم جایز است 
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ن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال ء مال او است؟ فرمود: آرى جایز است. آ شهادت بدهم آن شى

دهم که به او تعلق دارد، زیرا ممکن است مال دیگرى باشد. حضرت  در دست او است، ولى گواهى نمى

 ء از او خریده شود؟ مرد گفت: آرى حلال است. امام )ع( فرمودند: )ع( فرمود آیا حلال است آن شى

ن را بخرى و بعد از تملکش بگویى که متعلق به من شاید مال دیگرى باشد پس چگونه جائز است تو آ

اى  است و بر آن سوگند یاد کنى، ولى جایز نیست نسبت به مالکیت کسى که تو از ناحیه او مالک گردیده

؛ یعنى اگر این امر «لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق»اقرار کنى؟ سپس حضرت )ع( فرمود: 

 ماند. برپا نمى ها بازارى جائز نباشد براى مسلمان

دارد، « شهرت فتوایى»اند و به اصطلاح  این روایت از نظر سند قوى نیست، ولى چون فقها به آن عمل کرده

 ضعف سند بدین وسیله جبران شده است. 

داند، اجازه شهادت بر مالکیت اشیاى موجود در دست  را اماره مالکیت مى یدا کهروایت مذکور علاوه بر آن 

 افراد را نیز داده است.

هنگامى که  -. یونس بن یعقوب از حضرت صادق )ع( نقل کرده است که وقتى در مورد تقسیم اثاث خانه2

مد، ایشان در از آن حضرت پرسش به عمل آ -زن پیش از مرد فوت کند و یا مرد قبل از زن وفات یابد

ها مشترک  آید، میان آن پاسخ گفتند: آنچه ویژه زنان است از آن زن است و متاعى که به کار مردان و زنان مى

یعنى کسى که بر چیزى تسلط  ؛«ء منه فهو له من استولى على شى»افزاید:  است. آنگاه امام )ع( مى

 متعلق به اوست. دارد، آن چیز

ها نسبت به اثاث البیت وارد  تلاف ورثه زوج و زوجه در مورد سهم الارث آنهر چند این روایت در باب اخ

شده ولى محتواى ذیل حدیث، یک مطلب عام است و با وحدت ملاک، قابل تعمیم به موارد دیگر است. 

 فرماید: حضرت )ع( در این روایت مى

ى است، یعنى آن حضرت هر یک از زوج یا زوجه نسبت به آنچه در دست دارد و بر آن مسلط است، اول

 اماریت ید بر مالکیت اشیا را بدین وسیله تصدیق کرده است.

 ید و مبنای آن ماره بودناد. 

 و توضیح اماره . اماره بودن ید 0

است  یکم واقعدلیل بر ح شک داشته باشیم ولی اماره یر حکم واقعکه د شود یماصل در جایی جاری 

 خواه شک در حکم باشد خواه نباشد.
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 و اصول دیگر یهمعناست که شارع اصول عمل یندر موضوع اصل، شک اخذ شده، به ا گوئیم یکه م هنگامی

 ی. اما وقتیمآن شک کن یکه در حکم واقع یموضوع خارج یعنیوضع کرده است؛  یموضوع ینچن یرا برا

د یبگو آید ینمخبر واحد حجت است،  گوید یشارع م یوقت رسیم، یظواهر م یابه امارات، مثل خبر واحد 

بلکه  کنم؛ یشما جعل م یخبر واحد را برا ینمن ا ید،شک کرد یحکم واقع یثاگر در نماز جمعه از ح

 خبر الواحد حجةٌ. گوید یم

و آن خبر ، کند یمو خبری را به ما اعلام  دهد یملحن اماره این است که به ما واقعیت را نشان به بیان دیگر: 

و بر ما  دهد یمو واقع را به ما نشان بینه جزو امارات است . از باب مثال، استرا برای ما حجت قرار داده 

 حجت است و باید آن را بپذیریم. 

که شک در مالکیت کسی  شود یماصل است یا اماره؟ اگر اصل باشد فقط در جایی جاری  یدا قاعدهآیا 

 شک داشته باشد یا نداشته باشد. دلیل بر ملکیت است خواه کسیاماره باشد،  ید داشته باشیم؛ ولی اگر

؛ به جهت این که با  باشند یمهنگام تعارض با اصول، مقدم بر اصول کلیه امارات در لازم به ذکر است که 

؛ زیرا موضوع اصول شک در حکم است و با بودن اماره شک در ماند ینماصول باقی موضوع بودن اماره 

  .ماند ینمحکم باقی 

فهمیده شود. ممکن است این مثال خیلی فنی نباشد و هدف این است که مطلب فوق هر چند از باب مثال؛ 

که امنیت شهر را در روزهای پنج شنبه و جمعه باید به طور  شود یمامنیتی اعلام  یروهاین؛ به فرض نمایید

روز بعد به  .شود یمکامل تأمین نمایند. به جهت این که رییس جمهور فلان کشور در آن روز وارد آن شهر 

 .گیرد ینمکه سفر آقای رییس جمهور تا اطلاع ثانوی صورت  شود یمخبر داده  ها آن

   .برد یمموضوع خبر اولی را از بین دومی دو خبر وجود دارد که خبر در این مثال 

 مبانى اماره بودن ید.  1

 پردازیم: مختصر هر یک مىدر مورد مبانى اماره بودن ید بین فقها دو نظر وجود دارد که به توضیح 

 در خارج مالکانه بر ید عدوانی دیا غلبه .1. 0

غلبه دارد، بنا بر قاعده « ید عدوانى»بر « ید مالکانه»گروهى از فقها عقیده دارند که چون در جامعه غالبا 

ء بالأعمّ  الشیّالظّن یلحق »شود:  غلبه، غالب بودن ید، دلیل و نشانه مالکیت است. در اصطلاح فقه گفته مى

شود.  ، یعنى هرگاه در مورد چیزى شک حادث شود، امر مشکوک به مورد غالب و رایج ملحق مى«الاغلب

بنا بر عقیده این دسته از فقها، هرگاه مالى در ید فردى مشاهده شود، چون متعارف و معمول در جامعه این 
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د را محمول و ملحق به موارد غالب و کثیر اند، در موارد شک، مور است که غالب و اکثر ایادى مالکانه

 کنیم. ء را مالک تلقى مى دانسته، ید را مالکانه و غیر غاصبانه و دارنده شى

 مقتضای اصل بودن تسلط مالكانه  . 1. 1

نظر دیگر این است که اماره بودن ید بر مالکیت، به علت غلبه موارد ید مالکانه در جامعه نیست، بلکه 

ء در ید شخص، دلیل بر تسلط مالکانه آن شخص  اولیه و اصلى این است که وجود شى طبیعت و اقتضاى

 ء باشد.  بر آن شى

این بحث، شبیه بحث استعمال حقیقى و مجازى لفظ است؛ توضیح این که از نظر اصولى، لفظ در معناى 

ه مراد گوینده از آن، گردد. حال اگر به لفظى برخورد کنیم و ندانیم ک حقیقى و مجازى هر دو استعمال مى

گوییم مقتضاى اصل، استعمال لفظ در معناى حقیقى  معناى حقیقى است یا مجازى، بنا بر قاعده اصولى مى

است، مگر این که خلاف آن ثابت شود. در اینجا هم قضیه به همان صورت است؛ یعنى اصل این است که 

است، مگر این که خلاف آن ثابت  ء ء در تصرف شخص، اماره بر مالکیت شخص بر آن شى وجود شى

 تر است. تر و منطقى رسد که نظریه دوم موجه شود. با توجه به آنچه گفته شد به نظر مى

 تعارض بینه و یده. 

 واضح است که امارات از نظر اعتبار وو بینه نیز جزو امارات است؛ ولی  باشد یمهر چند ید جزو امارات 

توان  بنابراین مى با یکدیگر مساوى نیستند و هنگام تعارض با یکدیگر، یکى بر دیگرى غلبه کند. ارزش

 خلاف آن را ثابت نماید. تواند یمست، مگر این که خلاف آن ثابت شود و بینه گفت: ید اماره بر مالکیت ا

 یدا قاعدهتعارض اصل استصحاب با و. 

آید. در این موارد باید دید در مقام معارضه کدامیک  ض پیش مىتعار یدا قاعدهگاهى بین اصل استصحاب و 

 از این دو حاکم است؟

است و ید « اصل»که در مقام معارضه، ید بر استصحاب اولویت دارد؛ زیرا استصحاب اتفاق دارند  فقها

 «. اماره»

و ما به وسیله که مورد مشکوک، سابقه واضح داشته باشد  شود یماستصحاب در جای جاری توضیح این که 

. مثلا، دیروز و یا سال گذشته، نماز جمعه دانیم یماستصحاب، آن سابقه واضح را در زمان حال جاری 

که وجوب نماز جمعه باقی است یا خیر؟ ما در این جا  کنیم یمواجب بود و امروز و در سال جدید شک 

یا مثال دیگر، سال گذشته قطعا و  . این همان استصحاب است.دانیم یمحکم گذشته را در سال جدید جاری 
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که حرام شده یا خیر؟ حکم سال گذشته را  کنیم یمگوشت گوسفند حرام نبود، در سال جاری شک یقینا 

 اصل ـ استصحاب ـ عدم حرمت است. گوییم یمو  دانیم یمجاری 

سال گذشته مالک نبود و یا بر این در ید دارد؛  ،در سال جاری بر فلان منزل در محل بحث شخصی که

ولی اگر هنوز ید ندارد و یا مالک نیست.  گوییم یممنزل ید نداشت، این جا اگر به استصحاب عمل نماییم، 

. در این جا ید و استصحاب تعارض دارد و به نظر فقها ید شود یمید را جاری بدانیم مالکیت او اثبات 

اماره است و استصحاب اصل، اماره بر اصل  یدا کهد و آن این ی که ذکر شجهتهمان به یکی مقدم است؛ 

عدم ملکیت و سابقه عدم ید دارد، و   ی سابقهدر محل بحث، غالبا ید و مالکیت، این که  مقدم است و دیگر

. اگر به استصحاب عمل شود اختلال در بازار و نظام کمتر موردى وجود دارد که مسبوق به عدم نباشد

  .اید یم زندگی مردم پیش

 در قانون مدنى ایران یدا قاعدهز. 

را اماره مالکیت شناخته و آن را « تصرف»قانون مدنى ایران به پیروى از فقه امامیه، ید یا به اصطلاح خودش 

 در اعیان و منافع و حقوق جارى دانسته است. 

است، مگر آن که خلاف آن ثابت تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت »دارد:  مقرر مى  این قانون 93ماده 

منظور از تصرف به عنوان مالکیت، آن است که کسى مالى را در تصرف فعلى خود داشته باشد، به «. شود

 خواهد ببرد و نسبت به آن مدعى مالکیت باشد. طورى که هر گونه انتفاعى را که مى

س که مدعى مالکیت مال مربوط به موجب ماده فوق، چنین تصرفى محترم و در حمایت قانون است و هر ک

تواند به وسیله قدرت  تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده، دعوى خود را به اثبات رساند و نمى است مى

 شخصى، آن را از تصرف متصرف خارج سازد.

 نمونه سوالات

 چیست؟ یدا قاعدهمراد از  .1

هذا لم یقم للمسلمین  لو لم یجز»چگونه این فقره از روایت حفص بن غیاث از امام صادق ع  .2

را علامت بزنید: الف. این روایت ید را  تر یحصح؟ گزینه باشد یم یدا قاعده؛ دلیل و مستند «سوق

داند، اجازه شهادت بر  را اماره مالکیت مى یدا کهداند. ب. روایت، علاوه بر این  اماره مالکیت مى

ایت اجازه شهادت بر مالکیت اشیاى مالکیت اشیاى موجود در دست افراد را نیز داده است. ج. رو

 . باشد یم یدا قاعدهموجود در دست افراد را داده است. د. مفهوم روایت مذکور دلیل بر 
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 ؟شوند یمضمن بیان فرق بین اصل و اماره، توضیح دهید که چرا امارات بر اصول مقدم  .9

غلبه دارد. ب. ید مالکانه  مبنای اماره بودن ید این است: الف. در خارج، ید مالکانه بر ید عدوانی .1

مطابق مقتضای اولیه اولیه یک شیء است که در دست دیگری قرار دارد. ج. چون ید کاشف از 

 واقع است. د. مطابق جزوه دو گزینه الف و به درست است. 

بر قاعد استصحاب مقدم است؟ الف. اجماع بر تقدم ید بر استصحاب وجود دارد.  یدا قاعدهچرا  .3

ب. چون ید اماره است و استصحاب اصل و همیشه اماره بر اصل مقدم بوده است. ج. عکس گزینه 

 از مستندات استصحاب است.  تر یقوب صحیح است. د. ادله و مستندات اماره 
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 تعریف قاعده ضمان یدالف. 

بدون این که مأذون قانونی و مالکی باشد، موظف است به  استیلا و سلطه پیدا نماید،هرکس بر مال دیگری 

 رد عین، یا مثل، یا قیمت مال به صاحب مال یا قایم مقام او.

و باید عین را در فرض وجود و یا گذارد ضامن است،  به عبارت دیگر، شخصى که بر مال دیگرى دست مى

 بدل آن را در فرض تلف به صاحبش برگرداند.

مال  درندارند و یکی تصرف مالکانه و دیگری تصرف  با همهیچ ارتباطی  با قاعده ضمان ید یدا قاعده

 دیگری است.

 و سایر ضمانات عقدی یدا قاعدهتفاوت ضمان ب. 

و سایر ضمانات عقدی ) ضمان عقد کفالت و حواله و ضمان معاوضی  اید قاعدهدو فرق اساسی بین ضمان 

 و..( وجود دارد:

 الف. ضمانات عقدی مسبوق به عقد و انعقاد قرار داد است

ثانوی و فرع بر تعهد قبلی و ضمانت قبلی است. در حالی که ضمانت علی الید ابتدائی ب. ضمانات عقدی 

 است.
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 مستندات قاعدهج. 

 بناى عقلا.  0

کند در  مستند قاعده ضمان ید، قبل از هر چیز، بناى عقلا است؛ آنان، شخصى که مال دیگرى را تصرف مى

دانند؛ یعنى علاوه بر آن که تکلیف او را در زمان موجود بودن عین ملزم به رد آن  مقابل مالک، مسئول مى

سازند و اگر صاحب  توجه وى مىدانند، چنانچه خسارت و یا تلفى وقوع یابد، مسئولیت مدنى را نیز م مى

کنند. شاهد این مدعا آن است  مال براى مطالبه خسارت به متصرف مراجعه کند، این عمل را نکوهش نمى

هاى حقوقى، لزوم رد مال غیر در زمان وجود مال و جبران خسارت در زمان  که در زمان حاضر تمام نظام

 دانند. تلف آن را بر هر نوع تصرف غیر قانونى مترتب مى

این شیوه را نه فقط رد و محکوم نکرده، بلکه به موجب نصوص رسیده تأیید هم کرده  نیز شرع مقدس

 است. 

 سیره.  1

سیره مستمر مسلمانان در تمام اعصار، حکایت از آن دارد که قاعده فوق در حقوق اسلامى همواره مورد 

تاریخى حضور معصومان )ع(، این سیره رضایت و پذیرش بوده و لذا با توجه به اتصال این شیوه به مقاطع 

 امضاى رهبران الهى را احراز کرده و به صورت یک قاعده فقهى مسلّم در آمده است.

 «على الید»حدیث .  2

على الید ما اخذت » فرماید: مدرک و مستند روایى قاعده، حدیث مشهورى از رسول اکرم )ص( است که مى

 ست آنچه را گرفته تا وقتى که آن را ادا کند.، یعنى بر دست ا«حتىّ تؤدّیه

 ید  ضمانت محدوده و گسترهد. 

 ضمانت ید عدوانی و غیر عدوانی   .  0

ضمانت مطلق ید است ولو این که مأذون از جانب مالک باشد، مانند ید وکیل و  ید، آیا مراد از ضمانت

 ضامن است؟و ید عدوانی مستأجر و امثال آن، یا این که فقط ید غیر مأذونه 

اى متفاوت  دو نظریه وجود دارد که از نظر فقهى و قضایى بر هر یک نتیجه ید ضمانت گستره در مورد

 مترتب خواهد بود. 

عام است و شامل ید امانی و ید عدوانی معتقدند که این حدیث  با توجه به کلمه ـ اخذ ـ اى عده.  1

به  چه این که اخذ شود می اخذهر گونه  شامل به عبارت دیگر  هیچ گونه تخصیصی وجود ندارد. و شود می
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باشد. در همه موارد،  ،با اذن و رضایت صاحب مالچه این که اخذ  ـ و عدوان ـ غصب باشد قهر و غلبه

 ضمانت وجود دارد.

؛ شود می اید گونههر شامل  در ابتدای امر، عام است و« اخذ»کلمه هرچند  ،این است که تر قوینظریه  . 2

 ید عدوانیدر ه و در نتیج ؛ ولی ید امانی استثنا شده استعدوانی اید کهید امانی باشد یا این  اید کهچه این 

 .باشد نمیدارد و در ید امانی ضمانت ضمانت وجود 

 رد عین و مثل و قیمت به  ید ضمانت .  1

عین در صورتی که باقی باشد باید رد شود و الا اگر ، علی الید موجب حدیثبه فقیهان معتقدند که  مشهور

 .شود میست و به مالک رد اتلف شده باشد، مثل و یا قیمت آن مورد ضمانت 

گیرد و چون عهده به معناى  عهده او قرار مىر یابد، آن چیز ب وقتى انسان بر مالى استیلا مىبه این جهت که 

هم  تواند در ذمّه قرار بگیرد، پس وجود اعتبارى آن چیز مورد نظر است که نمىذمّه است و عین خارجى 

 مثل. هم شامل هم شامل قیمت وو  شود میشامل عین 

، ضمانت هم که عین باقى است یمادامو  شود میشامل عین که این حدیث فقط معتقدند  بعضى از فقها

ى موصولى که در حدیث آمده، اشاره به مال دارد و  «ما»و باید آن را به صاحبش برگرداند، زیرا  باقی است

 ولی اگر عین باقی نباشد، مثل و قیمت مورد ضمانت نیست. گردد. هم به مال برمى« تؤدّیه»ضمیر موجود در 

 جهل و عمددر صورت  ید ضمانت .  2

اگر تصرف از تصرف مال اعم از این که عالما باشد یا از روى جهل موجب ضمان است، با این تفاوت که 

روى عمد و قصد باشد از مصادیق غصب و داراى عقوبت شرعى و مجازات است، در حالى که تصرف غیر 

 عمدى فقط موجب ضمان حقوقى است و عقوبت و مجازات در پى ندارد.

در تحقق این ضمان، تقصیر دخالتى ندارد، بلکه مبناى این مسئولیت، وضع ید  همان گونه که سابقا گفته شد

ستیلا بر مال دیگرى است، اعم از این که عالما عامدا صورت گرفته باشد و یا از روى جهل و غیر عمد. و ا

بنابراین، هر دو مورد )عمد و جهل( در مسئولیت مدنى با یکدیگر مشترکند، ولى در مسئولیت کیفرى 

وجود دارد و در فرض  متفاوتند، بدین معنا که در فرض عمد، علاوه بر مسئولیت مدنى مسئولیت کیفرى نیز

 جهل، مسئولیت کیفرى وجود ندارد.

 ضمانت ید در صورت تقصیر و عدم تقصیر .  1
در ضمان ید، علاوه بر این که عنصر عمد و تقصیر دخالتى ندارد، در موارد منجر به تلف، رابطه علیت مادى 

ثابت کند که تلف مال  بین فعل متصرف و تلف نیز ضرورى نیست و لذا چنانچه متصرف این نکته را هم
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شود و فرق عمده این نوع ضمان  در اثر قوه قاهره و آفت سماوى بوده است، از مسئولیت حقوقى او کم نمى

  همین امر است. در ضمان اتلاف لازم است که فعل مستقیما به است، با ضمانى که به موجب قاعده اتلاف

ى در ضمان ید چنین نیست؛ زیرا در ضمان ید، محور کننده مستند گردد، نه به علتّ و موجب دیگر، ول تلف

، در حالى که در قاعده اتلاف، محور «اصل استیلا و وضع ید بر مال دیگرى است، نه تلف شدن مال»ضمان 

 «.از بین بردن مال دیگرى است»ضمان 

 ضمانت عین و منافع .  1

در بین مسلمین اقوال متعدد  ؟شود میشامل منافع زمان تصرف نیز آیا ضمان ید منحصر به عین است یا 

 وجود دارد:

حقیقت  که غاصب ضامن منافع نیست و درند مالک و ابو حنیفه معتقدبرخی ا اهل سنت از قبیل الف. 

قبال منافع که در  شود میعین ضمانت دارد، این باعث  ارفاقی است به غاصب. به جهت این که در مقابل

 ، ضمانت نداشته باشد.زمان تصرف

مراد از  «. منافع در مقابل ضمانتی است که وجود داردالخراج بالضمّان»مستند ایشان حکم حدیث نبوى 

خراج، همان منافع است؛ یعنی منافع در مقابل ضمانت غاصب نسبت به عین است. چون در مقابل عین 

 ش.ضامن است پس خراج و منافع مال خود

 ملازمه وجود دارد.منافع  عین و مالکیت تبین ضمان ث فوقبا توجه به حدی به عبارت دیگر به نظر ایشان،

. در هر جای که ضمانت عین نباشد شود میهر جا عین مورد ضمانت باشد منافع آن عین ملک ضامن 

 مالکیت منافع نیز وجود ندارد.

بر  نانمشهور آامام ابوحنیفه امام مالک هستند ولی  موافق قول ها آنبرخی از اگر چه  ،قهاى امامیهب. ف

 . دانند میغاصب را ضامن عین و منافع  ها آنخلاف 

بین ملکیت منافع و  که کنند میموردی را از باب دلیل نقضی بر ضد امام ابوحنیفه و امام مالک ذکر  ها آن

بدون  هست نسان مالک منفعتا ضمانت عین و عدم ملکیت منافع و عدم ضمانت عین، تلازم نیست. گاهی

عین نیست و عین در ید او امانت  ضامناین که ضامن عین باشد؛ مانند مستأجر که مالک منافع است و 

 . است و ید او امانى است و در صورت تلف عین مستأجره، مستأجر ضامن نیست

بر عکس، گاهی شخصی ممکن است ضامن عین باشد در حالى که مالک منافع نیست، مانند سارق که 

 هست ولی مالک منافع نیست. ضامن عین 
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 پس در نتیجه: بین مالکیت منافع و ضمانت عین و ضمانت عین و مالکیت منافع، تلازم وجود ندارد.

 ضمانت منافع مستوفات و غیر مستوفات . 2

وجود دارد. منظور از منافع مستوفات، منافعی است که  مستوفات و غیر مستوفات منافع مال به دو صورت

کسی که رکسی که عین مال در دست اوست، در این مدت، از آن استفاده کرده باشد؛ مانند غاصب و یا ه

  مطالعه کند. ،شته استسوار آن شود یا کتاب دیگرى را بدون اجازه او بردا شته، اتومبیل دیگرى را بردا

استفاده هدر رفته و مورد محسوب گردیده ولی به  ممکن الحصولمنافع غیر مستوفات، منافعی است که 

کسی که اتومبیل دیگرى را برداشته، به جای سوار شدن، آن را در پارکینگ منزل مانند  قرار نگرفته است.

 کرده باشد.قفل  دیگری را که بدون اجازه به دست گرفته است  ی خانهخود نگه داشته باشد و 

 در بین فقها دو نظر وجود دارد:

على »موم قاعده ع ها آنمستند . دانند می مورد ضمانت را توفاتو غیر مس مستوفات ،منافع فقها مشهورالف. 

« ما»توانند مشمول مفاد کلمه  شوند و بنابراین مستقلا مى اولا منافع عموما مال محسوب مى ،است؛ زیرا« الید

گیرند و  ى موصولى در حدیث على الید باشند و ثانیا به تبع عین، تحت سلطه و استیلاى متصرف قرار مى

باید به صاحبش برگردانده شوند، خواه استیفا شده باشند و خواه قرار گرفته و  عهده متصرفبر بنابراین 

 نشده باشند.

 ب. برخی از فقها نسبت به منافع غیر مستوفات به ضمان معتقد نیستند. 

اشد، و غاصب نب یبا هم مساو ها آن، مال دارای منافع متعدد باشد که ارزش هرگاهدر منافع غیر مستوفات، 

به نظر فقها، غاصب ملزم به پرداخت قیمت منفعتى است که منفعت  از هیچ کدام آن استفاده نکرده باشد،

شود، منفعت عرفى و عادى خانه  اى غصب گردد. مثلا چنانچه خانه معمول و متعارف آن مال محسوب مى

 نماید.ا پارکینگ استفاده به عنوان محل تجارى، انبار و یرا آن نه این که در آن است، سکونت 

، اعلی القیم را ضامن است. ها متفاوت باشند، غاصب و قیمت باشند اگر منافع متعدد جملگى متعارفولی 

امکان کشت گندم و برنج در آن وجود داشته باشد، با توجه به این که قیمت گندم و  باشد کهمثلا اگر زمینى 

محکوم  تر  زمین را معطل گذاشته، به پرداخت قیمت منافع گرانکه برنج تفاوت دارد، و غاصب هم 

 .شود می

از نظریه مشهور فقهاى امامیه پیروى کرده و منافع را مطلقا ـ اعم از  920قانون مدنى ایران در ماده 

 مستوفات و غیر مستوفات ـ قابل مطالبه دانسته است.
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 ضمان كار استیفا شده.  1

 نماید و درخواستوادار به کار نماید و یا این که از او کاری را انسان آزادى را به جبر و قهر  ،شخصى اگر

او است و باید با و کار  ضامن منافعرا انجام دهد، غاصب و درخواست کننده،  کارىبا رضایت خودش، او 

 پرداخت دستمزد به او از عهده ضمان برآید. 

 ضمان محرومیت از كار.  8

خصى، کارگر یا صنعتگرى را بازداشت و یا به نحوى از کار کردن محروم سازد، بدون آن که از او هرگاه ش

 گیرى کند، آیا ضامن قیمت کار او است و باید با پرداخت بهاى دستمزد از عهده خسارت برآید؟ بهره

 در میان فقهاى امامیه در این مورد اختلاف نظر است. 

انسان است و  تابع وجودانسان  وجود ندارد؛ با این استدلال که منافع تیانمشهور فقها معتقدند که ضمالف. 

غصب  توان نمیرا نیز  این منافع، توان غصب کرد گونه که انسان را نمى همان. آید مالى مستقل به شمار نمى

 نمود.

در ید خودش  قرار دارد و اگر تلف شودنسان همواره در سلطه و قبضه خود ا ،به تعبیر دیگر، منافع انسان

 و در نتیجه ضمانتی در کار نیست. تلف شده است

هرگاه کسى »اند:  دیگرى از فقها به ضمان معتقدند. مقدس اردبیلى و سید بحر العلوم گفته  اما گروهب.  

صنعتگرى را حبس کند اگر چه از او انتفاع نبرد، ضامن است، زیرا در این امر، ضرر عظیمى است، به خاطر 

از باب  ورند. به علاوه، حابس، متعدى و متجاوز است سا خودش و عیالش از گرسنگى بمیآن که چه ب

 .مانند آنهمجازات عمل بد، عملى است  تقاص،

خواه به زور از دیگری کار استیفا  داند میبه طور مطلق مورد ضمانت  شده را استیفا کارقانون مدنى ایران، 

  حکم استیفای قهری نیامده است. صراحتشده باشد خواه با رضایت طرف. هر چند به 

هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن  - 336ماده 

شخص عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگراینکه معلوم شود که قصد 

 تبرع داشته است. 

هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق  - 337ماده 

 اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن درانتفاع مجانی بوده است. 
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 هاى ابراء ذمه شیوهه. 

ذیل  های یوهشاز  شخصی که بر مال دیگران ید و تسلط پیدا نموده است موظف است خودش را به یکی

 بریء الذمه نماید.

 بازگرداندن اصل مال.  0

لزم است با ردّ آن از عهده ضمان ، شخصی که مال را در اختیار دارد مکه عین مال وجود داردتا زمانی  

تواند از ردّ عین خوددارى کند و مال دیگرى را به جاى آن به صاحب مال پرداخت  برآید. نه غاصب مى

تواند غاصب را به پرداخت پول یا تسلیم مال دیگرى ملزم سازد، هر چند ردّ عین  ب مال مىکند، و نه صاح

موجب ضرر غاصب شود، مانند بازگرداندن تیر آهنى که در بنا به کار رفته یا نخى که در دوخت مورد 

 استفاده قرار گرفته است.

 جبران خسارت.  1

تفاوت صحیح و معیب  باشد، غاصب باید علاوه بر ردّ عین،هرگاه مال مورد استیلا، ناقص و یا معیوب شده 

تواند با خوددارى از قبول عین معیوب، تمام ثمن را از  )ارش( را به صاحب مال پرداخت کند و مالک نمى

 درهایدر اثر تصادف، یکی از دیگرى را بدون اذن او سوار شود و  ماشینمثلا اگر کسى  غاصب بخواهد.

تواند شخص متصرف را ملزم سازد که  تواند مطالبه خسارت کند، و نمى الک فقط مىمماشین آسیب ببیند. 

 آن را بدهد.شته و تمام قیمت براى خود بردا ماشین را

هرگاه مال مغصوب چنان تغییر کند که عرفا نام اولیه خود را از دست بدهد، مثل آن که غاصب گوسفند 

به نظر فقهاى امامیه،  -رود به کار نمى« گوشت»سفند براى که پس از ذبح عرفا نام گو -مغصوب را ذبح کند

ولى از ابو حنیفه نقل شده که در این صورت، ملزم به پرداخت تفاوت قیمت است؛ در این مورد هم غاصب 

 عین به غاصب تعلق خواهد یافت و او باید قیمت مال مغصوب را بپردازد. 

اگر کسى حیوان متعلق به غیر را بدون »دارد:  مقرر مى 990اده قانون مدنى ایران به پیروى از فقه امامیه در م

 «.اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته آن را بدهد

 پرداخت بدل  .  2

؛ مثلا مال مغصوب پذیر نباشد ، ولى به عللى ردّ آن امکانو تلف نشده باشد هرگاه عین موجود باشد

، غاصب موظف است بدل آن را به مالک بدهد. این بدل را در است اگشتری بود که در داخل چاه افتاده

 نامند.  مى« بدل حیلوله»اصطلاح فقه 
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و اگر به علت دیگرى ردّ عین ممکن »... قانون مدنى ایران اشاره به همین موضوع است  911ذیل ماده 

 «.نباشد باید بدل آن را بدهد

 پرداخت معادل در صورت تلف عین .  1

شود:  تلف گردد، باید معادل آن به صاحب مال تأدیه شود. پرداخت معادل به دو طریق انجام مى هرگاه عین

( پرداخت قیمت. دادن مثل در صورتى است که مال تلف شده مثلى باشد و پرداخت قیمت 2( دادن مثل، 1

 در موردى است که مال مزبور قیمى باشد.

 تعریف مثلى و قیمىو. 

ها  قیمى و تمیز هر یک از دیگرى در فقه سخن بسیار گفته شده که اهمّ آندر خصوص تعریف مثلى و 

 عبارت است از:

 تساوی اجزاء .  0

مثلى آن است که اجزایش از نظر قیمت به نسبت متساوى باشند. مانند گندم که اگر صد کیلو از آن ده هزار 

زیاد شدن گندم، قیمت هم کم و زیاد تومان باشد، پنجاه کیلو آن پنج هزار تومان است و به موازات کم و 

گردد، در حالى که قیمى، مانند فرش و گوسفند، چنین نیست و چنین تناسبى در اجزاى آن مشاهده  مى

 شود. نمى

با آن که در تعریف مثلى مشهور فقها بر این نظر هستند، ولى این نظر مورد نقد و ایراد زیادى قرار گرفته 

 است. 

 و قیمت آثار تساوی صفات و . 1

اى که اگر دو فرد یا بیشتر از  مثلى آن است که افرادش از نظر صفات و آثار و قیمت متساوى باشند، به گونه

آن با یکدیگر مخلوط شوند به علت همسانى و فرط شباهت قابل تمیز نباشند؛ مانند حبوبات، طلا و نقره و 

در حالى که قیمى چنین نیست. مثلا اگر هاى پارچه بافت یک کارخانه،  نسخ کتاب از یک چاپ و قواره

چند گوسفند و یا چند تخته فرش دست بافت با یکدیگر مخلوط شوند کاملا قابل جداسازى است، چون 

 حیث صفات و آثار و قیمت با یکدیگر مساوى نیستند.  افرادش از

 عرف .  2

عصر حاضر مثلى است، کما ها در  تعیین مثلى و قیمى موکول به عرف است و ظاهرا مصنوعات کارخانه 

 این که کالاهایى نظیر روغن حیوانات و جواهر و نقود قیمى هستند. 

 دارد:  مقرر مى 330قانون مدنى ایران از این نظر پیروى کرده و در ماده 
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مثلى که در این قانون ذکر شده عبارت از مالى است که اشباه و نظایر آن نوعا زیاد و شایع باشد، مانند »

 «.باشد و نحو آن و قیمى مقابل آن است، مع ذلك تشخیص این معنا با عرف مى حبوبات

 نمونه سوالات

 قاعده ضمان ید را توضیح دهید .1

 و سایر ضمانات عقدی را بیان نمایید. اید قاعدهتفاوت ضمانت  .2

مستند کدام قاعده است؟ الف. قاعده ضمان ید. ب. « على الید ما اخذت حتىّ تؤدّیه»حدیث  .9

 . ج. هردو گزینه الف و ب صحیح است. د. قاعده اتلاف.یدا قاعده

 بیان نمایید« قاعده اتلاف»و « قاعده ضمان ید»تفاوت معیار ضمانت را در دو  .1

 قول اهل سنت و قول مشهور شیعه را راجع به ضمان عین و منافع بیان نمایید. .3

را تعریف نموده و بیان نماید که راجع به ضمانت آن چند نظریه  مستوفات و غیر مستوفاتمنافع  .8

 وجود دارد؟

هرگاه، کسی بازداشت گردیده و از کار محروم شود، آیا کار او، همانند اموال، مورد ضمانت است؟  .4

 توضیح دهید.

 بریء الذمه شدن به چند طریق است؟ فقط نام ببرید و بدل حیلوله را توضیح دهید. .1

قیمی بودن و مثلی بودن را نام ببرید و بیان نمایید که قانون مدنی از کدام معیار پیروی معیارهای  .3

 نموده است؟
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 تعریف قاعده لاضرر الف.

لاضرر و لاضرار فی » متخذ از حدیث نبوی شریف که امروزه کاربردی زیادی در حقوق دارد، قاعده لاضرر

 دو تعریف دارد: و به صورت یک قاعده مسلم دینی در آمده است، است« الاسلام

حکم ضرری را شارع مقدس  تشیع معتقدند که منظور از این قاعده این است که: مشهور فقیهانالف. 

 .کند نمیو تشریع  مقرر

بانک مقالات حقوقی نشر عدالت
SSSSS
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 :اند گفتهبرخی از فقهای معاصر در مورد مفاد این قاعده همان گونه که 

شود اگر مستلزم ضرر باشد اعم از ضرر بر نفس مکلف یا غیر او یا  هر حکمى که از طرف شارع مقدس تشریع مى

شود. اگر در  تشریع مرفوع مى ی صفحهلا ضرر از  ی قاعدهضرر مالى و ... حکم مزبور با توجه به ضرر به موجب 

عاملة، چنانچه معاملة غبنى بود و سبب ضرر شد، لزوم به کند بر لزوم م معاملة گفته شد که اصالت لزوم حکم مى

  1شود. موجب قاعدة برداشته مى

مراد از لای نفی جنس در حقیقت نهی است  که اند گفته از قبیل مرحوم شریعت اصفهانی ب. برخی از فقها

 2که: هیچ کس نباید ضرری را به دیگری وارد نماید. شود میو معنای این قاعده این 

 مستندات قاعده ب.

 عقل . 0

مستقلات »ترین دلیل براى نفى ضرر و ضرار، عقل است. در واقع باید گفت که مدلول این قاعده جزء  مهم

 رسد. ها مى است که عبارتند از امورى که بدون حکم شرع خود عقل به آن« عقلیه

اگر قوانین و اعمال ضرری در جامعه مورد پذیرش قرار گرفته و قانونی شود، اختلال نظام : گوید میعقل 

 و لذا قاعده لاضرر مطابق حکم عقل است. آید میمعیشت برای مردم پیش 

 ضررلا بناى عقلا در مورد قاعده  . 1

لایل لفظى در مورد صرف نظر از دبنای عقلا با دلیل عقلی و حکم عقل متفاوت است و منظور این است که 

ران اولا گى اجتماعى و مدنى، زیان رساندن به دیگقاعده ضرر، بناى عقلا در این امر محقق است که در زند

لذا این اصل رداخت خسارت است و پسند است و ثانیا عامل زیان در مقابل زیان دیده مسئول پامرى نا

 است. ذیرفته شدهپهاى حقوقى  در کلیه سیستم

از ناحیه  که شود میهمان گونه که مکرر تذکر داده شده است که بنای عقلا زمانی دلیل بر مسأله شرعی 

 باشد. شرع مقدس، ردع و منعى واصل نشده

 كتاب .  2

را به « لا ضرر»خاص،   و مشتقاتش در موارد« ضرر»در قرآن مجید آیاتى وجود دارند که با تصریح به واژه 

 .انند تثبیت کنندتو صورت یک قاعده مى

                                           
 ق  ه 1101ایران، سوم،  -، مؤسسه عروج، تهران 234، ص: 1 جبجنوردى، سید محمد بن حسن موسوى، قواعد فقهیه )بجنوردى، سید محمد(،  1

  1911، انتشارات جنگل، جاودانه، چاپ اول، تهران 118زراعت، عباس ، قواعد فقه مدنی ، ص  2
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 چمادرى نباید به فرزندش ضرر برساند و نیز هی چیعنى هی، وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ولدها بهلا تُضَارَّ والِدَةٌ .  1

اند که با قطع شیر، موجب زیان و  درى نباید به فرزندش زیان بزند. طبق این آیه، از جمله مادران، نهى شدهپ

 ضرر فرزند خود شوند.

 اه ندارید آن زنان را تا تعدى کنید. گیعنى ن .وَ لا تُمْسکُِوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا.  2

فتند و بعد به گ روهى از مردان، زنان خود را طلاق مىگ و آن این که، در مورد این آیه توضیحى لازم است

ایمال پاه گنیت تجاوز و تعدى و  ها داشتند، بلکه با کردند؛ البته نه به علت رغبتى که به آن ها رجوع مى آن

رفت. قرآن کریم در این آیه مردان را از این عمل گ کردن حقوق مالى ناشى از زوجیت که به زنان تعلق مى

 نهى کرده است. 

یعنى  ضِراراً لِتَعْتَدُوابر اساس تفسیرى که فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان فى فقه القرآن از این آیه کرده، 

ها  آوردن بر زن و آزار رساندن به او تعدى از حدود الهى است؛ و به تعبیرى ضرر رساندن به آنضرر وارد 

  تعدى و تجاوز است، آن هم تعدى و تجاوز از حدود الهى.

غیر »شود یا دینى،  س از وصیتى که بدان وصیت مىپیعنى ، بهِا أَوْ دَیْنٍ غیَْرَ مضَُارٍّ   مِنْ بَعدِْ وَصیَِّةٍ یوُصى.  9

 «. ضرر رساننده

شود، مشروط  ردید بین ورثه تقسیم مىگطبق این آیه، ترکه بعد از آن که مورد وصیت یا دین از آن خارج 

بر این که موصى زیان رساننده نباشد؛ یعنى وصیتى که در آن، موصى به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد 

 موصى به قصد اضرار به ورثه به دینى اقرار کند یا وصیتى ظالمانهگاهی ون چلازم الاجرا است؛ نافذ و 

 .سازد می و بدین وسیله ورثه را از میراث محروم کند می

واهى دهنده دین نباید ضرر برساند؛ بدین معنا که کاتب و گیعنى کاتب و ، وَ لا یُضَارَّ کاتبٌِ وَ لا شَهیدٌ .  1

نین شاهد باید دقیقا چه دین و معامله )سندنویس( نباید امرى را که غیر واقع است بنویسد و هم کنند تنظیم

 آن نکاهد.  یزى ازچواهى دهد و گیزى که اتفاق افتاده چبه 

 روایات . 1

ترین حدیث در این مورد، مربوط به داستان  معروف .در خصوص لا ضرر، روایات بسیار زیادى وارد شده

 شود.  دیده مى« لا ضرر و لا ضرار»سمرة بن جندب است که در ذیل آن، جمله 

 کند که امام باقر )ع( فرموده است: مرحوم کلینى در کتاب کافى از زراره نقل مى
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الْبسُْتَانِ وَ کَانَ  به بابجُلٍ مِنَ الْأنَْصَارِ وَ کَانَ مَنزِْلُ الأَْنْصَارِیِّ فیِ حَائِطٍ لِرَ 1 کَانَ لَهُ عَذقٌْ  جُنْدَبٍ  إِنَّ سمَرَُةَ بْنَ

 فَلمََّا تَأَبَّى جَاءَ الْأَنْصَارِیُّ إِلىَیمَُرُّ بِهِ إِلىَ نَخْلَتِهِ وَ لَا یَسْتَأذِْنُ فَکَلَّمَهُ الْأَنْصَارِیُّ أَنْ یَستَْأذِْنَ إِذَا جَاءَ فَأَبىَ سمَُرَةُ 

 2... رَسُولِ اللَّهِ ص فَشَکَا إِلَیْهِ وَ خَبَّرَهُ الْخَبَر

ـ  و منزل مردى از انصار، درخت خرمایى داشتداخل حیاط در زمان رسول اللّه )ص( سمرة بن جندب در 

. سمره براى سرکشى به آن درخت و انجام امور آن بارها سرزده وارد ملک در ابتدای باغ بودانصاری  اتاق ـ

 گردید تا این که عرصه بر صاحبخانه تنگ شد و بدین ترتیب باعث مزاحمت خانواده او مى صارى مىمرد ان

شوى، در حالى که ممکن است اعضاى  فت تو بدون اعلام و اطلاع وارد منزل من مىگشد و به سمره 

ام عبور اعلام کن و اجازه گها را ببینى. از این رو، بعد از این، هن ام در وضعیتى باشند که تو نباید آن خانواده

ون حق چروم و  فت من از میان خانه تو به سوى باغ خودم مىگام مطلع باشند. سمره  بخواه، تا اهل خانه

بینم. مرد انصارى مجبور شد به رسول اکرم )ص( شکایت کند.  عبور دارم لزومى به اعلام و اخذ اجازه نمى

 :فتگحضرت )ص( به سمره 

 . و مثلا یا الله بگو عبور، حضور خودت را اعلام کنام گبعد از این به هن

 فت این کار را نخواهم کرد. گسمره 

دهم.  رى با این اوصاف به تو مىگآن درخت دی ازیفت از این درخت دست بردار و به گحضرت )ص( 

 سمره قبول نکرد. 

قبول  ام بازهسمره یر و دست از آن بردار و گاه حضرت )ص( فرمود در مقابل آن درخت، ده درخت بگآن

 نکرد. 

س حضرت )ص( فرمود دست از درخت بردار و به جایش در بهشت یک درخت خرما به تو خواهم داد؛ پ

 سمره باز هم نپذیرفت.

رَسُولُ  مُضَارٌّ وَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ عَلىَ مُؤْمِنٍ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِهَا  إِنَّکَ رجَُلٌ»تا این که رسول اللّه )ص( فرمود: 

 9«اللَّهِ ص فَقلُِعتَْ ثُمَّ رُمیَِ بِهَا إلَِیْهِ وَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص انْطَلقِْ فَاغرِْسهَْا حَیثُْ شِئتَْ.

                                           
 ( العذق: النخل بحملها.2)  1

تهران، چاپ: چهارم،  -، دار الکتب الإسلامیة 232؛ ص 3 الإسلامیة( ؛ ج -الکافی )ط  الإسلامیة(، -کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی )ط  2

 ق. 1104

 ق. 1104تهران، چاپ: چهارم،  -دار الکتب الإسلامیة ، 231؛ ص 3 جالإسلامیة(،  -کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی )ط  9
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ى هستى، و به مؤمن کسى نباید ضرر بزند. بعد از آن دستور داد آن درخت را کندند  عنى تو مرد ضررزنندهی

 نیز آمده است.« فى الاسلام»، جمله احادیث در بعضى از  و نزد سمره انداختند.

و امثال آن زندگی  مثل قم و تهرانهایی غالب نویسندگان شیعی به جهت این که در شهر

که نخل خرما دارد، بی خبر هستند، در  یو از عرف شهرهای همانند مدینه و مکه و دیگر شهرهای کنند می

که سمره باغی  کنند میمعنا  ی گونهو آن این که حدیث را به  .ندشو میترجمه این حدیث گرفتار اشتباه 

 است. گذشته میداشته و راه ورود به باغ از داخل منزل انصاری 

در حالی که این چنین نبوده است و خرمای سمره در داخل حیاط مرد انصاری قرار داشته است و مراد از 

مسکونی مرد انصاری است که در ورودی باغ بوده است. در شهرهای که خرما وجود دارد،  های اتاقمنزل 

، بدون این که کنند میمردم آن شهرها گاهی فقط نخل خرما را همانند گوسفند خرید و فروش و معامله 

ای صحت در زمین دیگران باقی است. و ما بر دهد میزمین را معامله کنند. این خرما تا زمانی که محصول 

  .  ایم نمودهگفتار خود مان اصل عربی حدیث را نیز به میزان ضرورت ذکر 

ذیل روایت شفعه است که  در شود که از جمله، ونى دیده مىگوناگجمله لا ضرر و لا ضرار در ذیل روایات 

 و قضى»مرحوم کلینى از عقبه بن خالد و او از حضرت صادق )ع( نقل کرده که آن حضرت )ع( فرمود: 

یعنى حضرت رسول  ،1«لا ضرر و لا ضرار رسول اللّه بالشفعه بین الشرکاء فى الأرضین و المساکن و قال:

 خدا )ص( در مورد شفعه بین شرکا در زمین و مسکن قضاوت کرد و فرمود لا ضرر و لا ضرار.

مان لزوم شود که علت و حکمت اعتبار حق شفعه در حقوق اسلامى براى شریک ه از این حدیث معلوم مى

 نفى ضرر و ضرار است؛ زیرا انسان به هر شریکى راضى نیست.

 ضرر و ضرار حدیث و کلمات معناى ج.

 «ضرر»کلمه تعریف  . 0

قبل از این که به معنای حدیث و معنای کلمات آن پرداخته شود ذکر این سوال مفید است که: آیا ضرر أمر  

 وجودى است یا أمر عدمى است؟ 

 یکی از حالات زیر را دارد: گیریم یمتوضیح این که هنگامی که تقابل دو شیء را در نظر 

 الف. تقابل تناقض

                                           
 .1123 قم، چاپ: اول، ق -، دار الحدیث 3241حدیث شماره  198ص  10 دارالحدیث(، جلد -کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق، الکافی )ط  1
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 ب. تقابل تضاد

 ج. تقابل  تضایف 

 د. تقابل ملکه و عدم ملکه

دانند و معتقدند  گروهى معتقدند ضرر امرى وجودى و ضد نفع است، گروهى دیگر آن را امرى عدمى مى

نفع تقابل عدم و ملکه است و معناى ضرر عدم نفع است در موضوعى که در آن قابلیت نفع که بین ضرر و 

 باشد.

اگر ضرر را امرى وجودى بدانیم، تقابل ضرر و نفع تضاد است، نه عدم و ملکة؛ زیرا در عدم و ملکة 

امکان ارتفاع  نیست، حال آنکه اگر ضرر امر وجودى باشد ها آنبرگشت آن به نقیضین است و امکان ارتفاع 

 هست.

شود که در این معاملة نه نفعى بود  اگر متاعى به قیمتى که خریده شده است فروخته شود در عرف گفته مى

اى ضرر وجود  یابد در چنین معامله و نه ضررى، حال آنکه در تقابل عدم و ملکة که به نقیضین برگشت مى

 ضد نفع. گیریم؛ یعنى دارد. ما ضرر را به همان امر وجودى مى

خلاف نفع، سوء حال، نقص حق و : »را از قبیل ، اهل لغت معانى مختلفى«ضرر»در مورد : نظر اهل لغت

 .اند نمودهرا ذکر « عمل ناپسند؛

 به فقه نیز سرایت کرده و موجب اختلاف آراى فقهى شده است. لغت اختلاف

 که: نایینى معتقد است

در مورد نفس و « ضرر»با این تفاوت که کلمه « رگیا جان فرد دینقصان در مال یا آبرو »ضرر عبارت است از 

شود:  فته مىگشود. مثلا  مورد فقدان احترام و آبرو، ضرر کمتر استعمال مىو در شود،  استعمال مى زیاد، مال

ضرر داشت؛  رایش بهو مضر بود  ،که مصرف کرد فلان دارویی رلضرر کرد، یا  مالی، فلان شخص در معامله

 شود که به او ضرر زده است.  فته نمىگرى هتك آبرو بکند اصطلاحا گر کسى از دیگولى ا

در نیتجه رابطه ضرر و نفع رابطه  به نظر امام خمینى )قدس سره( ضرر به معناى ضد نفع و مقابل نفع است.

 ت.تضاد اس

 « ضرار»كلمه . تعریف  1

و  و حرج ضیق»لغویین ضرار را به معنای  برخی ازو  داراى معانى مختلفى است در لغت نیزاین کلمه 

  .اند نمودهمعنا « مشقت
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گروهى از فقها معتقدند که این کلمه مرادف و به معنى ضرر است و تکرار و عطف آن عقیب ضرر به لحاظ 

 «.ما أراک یا سمرة إلا مضارا»تأکید است و بر همین اساس اطلاق مضار بر سمرة بن جندب وارد شده: 

ضیق »معنای ما، نیز به جهت تناسب این معنا با آیات قرآنی که در آن کلمه ضرار آمده است،  فقهیان مشهور

 .اند نمودهرا قبول « و حرج و مشقت

است؛ ولى هر  در قرآن مجید هم هر جا کلمه ضرر استعمال شده به معناى ضرر مالى و جانىبه نظر امام 

 :آیات زیر حرج است؛ مانند لمه ضرار آمده به معناى تضییق وجا ک

 « به ولدهالا تُضَارَّ والِدةٌَ »  .2. 1

رَسُولَهُ مِنْ  وَ الَّذِینَ اتَّخَذُوا مسَجِْداً ضِراراً وَ کُفْراً وَ تَفْرِیقاً بیَْنَ المُْؤْمِنِینَ وَ إِرْصاداً لمَِنْ حارَبَ اللّهَ وَ». 2. 2

 «قَبْلُ

  ،ها ثعلب بن حاطب و ودیعة بن ثابت بودند به سفارش ابو عامر راهب که در رأس آنمدینه ز منافقان عده ا

قصد داشتند مسجد قبا را از اعتبار بیندازند. ابو عامر و ردند در مقابل مسجد قبا در مدینه مسجدى بنا ک

و بعد از  بودرسول خدا طرفدار یغمبر )ص( به مدینه، پقبل از هجرت و  راهب از اشراف خزرج بود

ریخت و گبدر از مدینه  جنگس از پحضرت )ص( را انکار کرد و   رسالت آنو ر حسد شد دچا ،هجرت

ادشاه روم پزد هرقل نس از غزوه احد و حنین، پ یغمبر )ص( به او لقب فاسق داد.پیوست و پبه کفار مکه 

 اسلام بیاید. گرد آورد و به جنگرفت تا لشکرى 

با نزول . بنا کنند رایش بهیغمبر )ص( پبه یارانش در مدینه دستور داد مسجدى در مقابل مسجد  از همان جا

 آیه شریفه فوق الذکر رسول خدا )ص( دستور داد آن مسجد را آتش بزنند و نابود کنند.

منافقان قصد  .باشد میبلکه به معنای ضیق و حرج  دهد. نفسى یا مالى نمى ضرر معناى «ضرار»در این آیه، 

تفرقه و  مسلمانان را دچارخواستند  نداشتند مالى را تلف کنند یا صدمه بدنى به کسى بزنند، بلکه فقط مى

 نمایند. روحىآسیب نفاق و 

 « وَ لا تُمْسکُِوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» .2. 9

، و معادل زیان مالى و در اینجا کلمه ضرار به معناى در فشار و مضیقه و مکروه روحى قرار دادن است

ها است به زنان خود ضرر مادى و بدنى وارد  روهى که آیه شریفه متوجه آنگجانى نیست؛ زیرا 

ها را در فشار و مضیقه طولانى  دادند تا آن کردند و دوباره طلاق مى ساختند، بلکه در عده رجوع مى نمى

 شدن مدت عده قرار دهند. 
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 «وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهنَِّ» .2.  1

اید )در عده رجعى( آنان  ها را طلاق داده ک، زمانى که آنچو کو گیعنى با اسکان دادن زنانتان در مکان تن

 ردند. گرفتار نکنید تا به علت مضیقه مسکن مجبور شوند از منزل شما خارج گرا به رنج و سختى 

 ردیده است. گاستعمال  حرجه معناى سختى و ضرار بهمه این آیات  در

یرند که کلمه ضرر در حدیث سمرة بن جندب به مفهوم نقص گ امام )قدس سره( نتیجه مى مطالب فوقاز 

متوجه « ضرار»را که در داستان سمره، چبه معناى تضییق و تشدید به کار رفته است؛   در مال و جان، و ضرار

مرد انصارى بود، یعنى در واقع تشدید و حرج و سختى متوجه او بود، زیرا سمرة بدون اطلاع و سرزده، 

ردیده بود که آسایش از خانواده آن مرد سلب شود و گشد و این طرز رفتار باعث  وارد خانه مرد انصارى مى

 به سختى بیفتد.

 در قاعده لا ضرر «لا» حرف معناى . 2

دلالت دارد که  داخل شود،اى که  رود و بر سر هر جمله نفى جنس به کار مىعلم نحو به معنای  در« لا»

لا رجل »به کلى در عالم خارج وجود ندارد. به طور مثال،  -یردگ قرار مى« لا»ه بعد از چیعنى آن -مدخول لا

 مردى در خانه نیست.  چیعنى هی« فى الدّار

 پس ازکه  شد می معنایش اینبه معنای فوق استعمال نشده است و الا « لا ضرر و لا ضرار»حدیث  ولی در

نین برداشتى از جمله چ اقطع .ر به طور خارجى و عینى میان آنان ضرر وجود نداردگ، دیمردم آوردن اسلام

 .وجود داردبینیم که در عالم خارج میان مسلمانان ضرر  نادرست است؛ زیرا به رأى العین مى

 ؟ شود میو چه چیزی منتفی  شود میبه چه معنایی استعمال « لا ضرر و لا ضرار»در حدیث «  لا»پس 

 نظریه شیخ انصارى .2. 0

ون ضرر چنفى جنس محسوب کرده است ولی « لاى»را در جمله لا ضرر و لا ضرار، « لا»مرحوم شیخ 

رفته، بلکه حکمى که در جمله گاست، مورد نفى قرار ن« لا»ه مدخول چواقعا در خارج وجود دارد،  النهایه آن

 مقرر بوده، برداشته شده است.

رفته و گرا در تقدیر « حکم»ه ژ، بدین معنا که وا«لا حکم ضررى فى الاسلام»یعنى « لا ضرر ... فى الاسلام»

ر، هر حکمى گوییم منظور رسول اللّه )ص( این است که حکم ضررى در دین اسلام نیست. به عبارت دیگب

ر مستلزم ضرر باشد یا از اجراى آن ضررى براى مردم حاصل شود، طبق گردد، اگکه از ناحیه شارع صادر 

 شود.  قاعده لا ضرر برداشته مى
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ضرر داشته باشد، وجوب وضو به موجب قاعده لا ضرر برداشته  رایش بهمثلا در مورد کسى که آب 

ر بیع لازم باشد، حکم لزوم گردد، اگ اى که احد از متعاملین مغبون مى شود یا در معامله غبنى یعنى معامله مى

یرى از ورود خسارت گباعث ضرر بر مغبون است که در اینجا طبق قاعده لا ضرر، حکم لزوم به منظور جلو

معامله به قوت خود باقى است، شخص مغبون خیار فسخ خواهد   شود و در حالى که به مغبون برداشته مى

 داشت.

 نیز همین نظریه را پذیرفته و بیان نموده است:خی از حقوق دانان معاصر بر

شود آن است که رفع، رفع تشریعى است؛ زیرا مناسب مقام شارع مقدس و  اى که از سیاق حدیث شریف مى استفاده

ابع قانونگذار آن است که رفع و وضعش، رفع و وضع تشریعى باشد نه تکوینى؛ در واقع رفع و وضع تکوینى ت

 1 شود و إلا معدوم است. همان اسباب تکوین است، اگر اسباب موجود بود قهرا مسبب موجود مى

 نظریه مرحوم شریعت اصفهانى. 2 . 1

در جمله لا ضرر و لا ضرار بر خلاف موارد رایج که به صورت حقیقى مورد استعمال « لا»به نظر ایشان 

 ردیده و در مقام نهى است. گکند، در واقع به معناى مجازى استعمال  یرد و دلالت بر نفى مىگ قرار مى

به معناى نهى « لا»ایشان معتقد است در کتاب و سنت نظایر و اشباه این مورد زیاد وجود دارد که کلمه 

، که به معناى «جِدالَ فیِ الْحَجِّ فَلا رَفثََ وَ لا فُسُوقَ وَ لا»فرماید:  استعمال شده است؛ مانند آن که قرآن مى

فَإِنَّ لَکَ فیِ الْحَیاةِ »ر آمده است: گجویى در حج است. یا در آیه دی نهى از بدکارى و آمیزش با زنان و ستیزه

ى خود به کسانى که نزدت گفرماید: در تمام ایام زند که خطاب به سامرى است و مى« مِساسَأَنْ تَقُولَ لا

 یر. گبا من تماس مویى گ آیند مى مى

یعنى در اسلام قرق « لا حمى فى الاسلام»اند:  یغمبر اکرم )ص( است که فرمودهپنین در روایات از چهم

دادند و  اه خود قرار مىگرفتند و قرقگ ر مراتع را مىگنیست و این دستور به آن سبب داده شده که افراد توان

 کردند. بقیه مردم را محروم مى

 یی پیرامون ضرر و ضرار . جمع بندی نها 1

 به مطالب گذشته: با توجه

  .رى استگهاى وارد بر دی ها و زیان شامل کلیه خسارت« ضرر»ـ 

با استفاده از و یا این که  و مشتقاتش در تضییق، اهمال، حرج، سختى و کلفت شایع و رایج است. «ضرار» ـ 

سوء »نین مواردى به چرى زیان وارد سازد که در اصطلاح امروزى از گیک حق یا جواز شرعى به دی

                                           
 ق  ه 1101ایران، سوم،  -، مؤسسه عروج، تهران 234، ص: 1 جد بن حسن موسوى، قواعد فقهیه )بجنوردى، سید محمد(، بجنوردى، سید محم 1
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یدا است که وى با پفته گخواند، و نا« مضارّ»رسول اکرم )ص( سمره را  1 شود. تعبیر مى« استفاده از حق

 خواست به صاحب منزل زیان وارد سازد. استفاده از حق خود مى

 از خود، اضرار به غیر جایز است؟ ضررآیا براى دفع .  4

 : شود می مسأله را به دو صورت مطرحاین 

  ؟رى ضرر بزندگآیا شخص اجازه دارد به منظور دفع ضرر از خود، به دی الف.

 : لا یجوز.اند گفتهفقها 

اى در بین باشد، روا نیست که مالک، آن را به وسیله  ر بیم خرابى دیوار خانهگزند که ا مثال مىانصاری شیخ 

 .که براى همسایه ایجاد خطر کند  وب بست و غیره به طرف خانه همسایه متمایل کند، به نحوىچ

 رى، به خود ضرر وارد سازد؟گب. آیا واجب است شخص به منظور دفع ضرر از دی

 .بلا یج :اند گفتهفقها در این مورد نیز 

رى بشود و به او گر از طرف سلطان یا شخصى مقتدر، فردى وادار به قتل دیگاشیخ انصاری فرموده است: 

نیست که آن شخص خودش واجب نین قتلى نشوى، خودت کشته خواهى شد، چر مرتکب گفته شود که اگ

 ر ریخته نشود.گرا به کشتن بدهد تا خون شخص دی

که خارج از حوصله این جزوه است و اجمالا  آید میبر قتل دیگران نیز پیش البته در این جا مباحث اکراه 

و حتی موجب قصاص  شود نمیمشهور تشیع بر این است که اکراه بر قتل دیگران موجب سلب مسولیت 

  است. ولی اکراه بر مادون نفس راه دارد راه دارد که مسولیت آن بر دوش مکرهِ است.

 مدنى ایران قاعده لا ضرر در قانون.  5

ذیرفته است و در این پقانون مدنى ایران در معارضه اعمال حق و قاعده لا ضرر، حاکمیت لا ضرر را 

 :شود میبه چند مورد اشاره  خصوص

 (.83یّان واقع شده، منوط به اجازه دیان کرده است )ماده وقفى را که به قصد اضرار دُ .1

رى ممکن نباشد، گصورتى که دفع ضرر به طریق دیاجبار شریک را براى تعمیر دیوار مشترک در  .2

 (.111مجاز شناخته است )ماده 

                                           
  112، ص: 1 قواعد فقه )محقق داماد(، ج 1
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صرف مالک را در ملک خود در صورت استلزام تضرر همسایه ممنوع کرده است، جز در شرایط ت .9

 (.192معین )ماده 

استفاده از آب رودخانه براى احیاى اراضى جدید را منوط به عدم تضییق و اضرار به صاحبان  .1

 (.133سابق کرده است )ماده  اراضى

تقسیم مال مشترک را در صورتى که متضمن ضرر شریک باشد، بدون رضاى شریک متضرر،  .3

 (.332و  331ممنوع کرده است )مواد 

تأخیر اعلام رد یا قبول موصى له را در صورتى که موجب تضرر ورثه باشد، موجب اجبار او از  .8

 (.199ده طرف حاکم بر اعلام تصمیم شناخته است )ما

 (.190ورود ضرر را به زوجه از موارد اجبار شوهر به طلاق معین کرده است )ماده  .4

 نمونه سوالات

 قاعده لاضرر را تعریف نمایید. .1

 بنای عقلا را در مورد قاعده لاضرر توضیح دهید. .2

ه قرآن کریم برای اثبات قاعده لاضرر استناد شده است؟ یکی از آیات را ب ی آیهدر جزوه به چند  .9

 دل خواه، توضیح دهید.

جریان سمره بن جندب را که موجب صدور حدیث لاضرر شد، به اختصار در دو سطر توضیح  .1

 دهید.

محور تفاوت نظر شیخ انصاری و شیخ شریعت در چیست؟ الف. در کلمه ضرر، ب. در کلمه  .3

 و دیگری آن را ناهیه.  داند میضرار. ج. در هردو. د. در حرف لا که یکی آن را نفی جنس 

رى گهای وارده بر دی در چیست؟ الف. ضرار شامل کلیه خسارت« ضرار»و « ضرر»تفاوت دو کلمه  .8

در تضییق، اهمال، حرج و...، رایج است. ب. عکس گزینه الف صحیح است؛ در حالی که ضرر، 

 ویاست. ج. ضرر امر وجودی است و ضرار امر عدمی. د. ضرر دنیوی است و ضرار اخر
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 تعریف قاعده بینهالف. 

بیّنه مؤنث بیّن است و در لغت به معناى جداکننده، روشن و آشکار، و در اصطلاح به معناى حجت و دلیل 

 باشد. چرا که حجت دلیل، آشکارکننده و فیصله دهنده حق است.  مى

، «البینّة هى الحجة القویه»بود، در تعریف بیّنه آمده است:  ها یعثماندر المجله که قانون مدنی  1848ماده 

 «.بیّنه عبارت است از حجت و دلیل نیرومند»

 رود: بیّنه شخصى یا ـ شهادت ـ و بیّنه کتبى یا ـ سند ـ .  در کتب حقوقى امروز، بیّنه به دو معنى به کار مى

ر از این قاعده این است:  که مدعی باید بینه اقامه نماید و بوده و اجمالا منظو« شهود» در فقه مراد از بینه

 منکر، باید قسم بخورد.

که مورد عمل رسول اکرم )ص( و ائمه معصومین )ع( و ی است از جمله قواعد فقهى مشهوراین قاعده  

البینة على المد عى و »قاعده و تحت عنوان قضات اسلامى در طى أعصار و قرون بوده است؛ 

 .است شده یمیاد  «لى من أنکرالیمین ع

 مستندات قاعدهب. 

 . روایات0

 تواند مستند این قاعده باشد.  که مىدر تشیع و تسنن وجود دارد روایات متعددى 

البینة على المدعى و »کند که آن حضرت فرمود:  عوالى اللآلى، از پیامبر اکرم )ص( نقل مى کتاب الف(

 « الیمین على من أنکر.

( در کتاب دعائم الإسلام از أبى عبد اللّه )امام صادق( نقل شده است که آن حضرت از پدر خویش و ب

البینة فى الأموال »اند که امیر المؤمنین )ع( نقل کرده است که رسول خدا فرمودند:  ایشان از پدرانشان شنیده

 «. على المدعى و الیمین على المدّعى علیه

البینة »اند که رسول خدا )ص( فرمودند:  ابى عبد اللّه )ع( که ایشان نقل کرده ( روایت جمیل و هشام ازج

 «. على من ادّعى و الیمین على من ادّعى علیه

فى »گوید: از أبى عبد اللّه )ع( در خصوص قسامه سؤال کردم آن حضرت فرمودند:  ( برید بن معاویه مى د

 «المدّعى علیه الا فى الدم خاصة البینة على المدّعى و الیمین على ها کلالحقوق 
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 . اجماع1

اجماع،  هرچندباشد.  اجماع و اتفاق نظر همه علماى اسلامى، دلیل دیگرى بر صحتّ و اعتبار این قاعده مى

به طور مستقل ارزشى ندارد. یعنى در صورتى که کنار اجماع روایتى است که اجماع )مدرکى(  در این جا

جماع آن روایت است در این حالت اجماع دلیل مستقلى نخواهد بود. به همین باشد که احتمال دهیم مأخذ ا

است، اجماع را  ها آندلیل در بحث جارى چون روایات متعددى وجود دارد که احتمالا قول فقها مبتنى بر 

 توان دلیل مستقلى تلقى کرد. نمى

 «افراد شهادت»بیّنه شخصى یا  ج.

 واژه شهادتتوضیح .  1

داند بیان  : به معناى حضور است و به معناى کسى است که آنچه مىبه دو معنا آمده است لغتهادت در ش

 کند.  مى

یعنى غنیمت جنگى از آن کسى است که در واقعه جنگ «. الغنیمة لمن شهد الواقعه»حدیث نبوى آمده است 

در قضیه بوده است. گویند فلان کس شاهد فلان ماجرا بوده، یعنى حاضر  بوده است. وقتى مى« حاضر»

بر اساس برخی از متون دینی، با بقیه اموات متفاوت بوده و در  گویند که شهید را از آن جهت« شهید»

 اجتماع حاضر است.

گاهى به معناى تحمل شهادت،  در اصطلاح فقها: شهادت به معناى اداى شهادت یعنى گواهى دادن است.

 .شود اداى شهادت است دعوى مطرح مىآنچه در ادله اثبات  یعنى گواه شدن است، و

 در یکى از متون معتبر حنفى چنین تحلیل شده که نسبتا جالب است. 

 :خبار بر سه گونه استاِ

 اخبار شخصى به نفع دیگرى و به زیان شخص ثالث، این شهادت است.الف. 

 اخبار شخصى به نفع دیگرى به زیان خود خبر دهنده، این اقرار است. ب. 

 اخبار شخص به نفع خود خبر دهنده به زیان دیگرى، این دعوى است. ج. 
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 . نصاب شهود  2

 مرد هار نفرچواهى گ .1. 0

حد »و  «لواطحد » و« زناحد » :جرایم حدی عبارتند از شود یماثبات  گواهی چهار نفر مرددعاوی که با 

مذاهب اهل  .شود یماثبات نیز  سه مرد و دو زن با مشهور فقهاى امامیهبر اساس  حد زناالبته  .«مساحقه

 .دانند ینمو سه مرد و دو زن را کافی  اند مرد را معتبر دانسته هارچواهى گسنت 

ذیرفته و معتقد پبه طور مطلق به جاى هر مرد دو زن را  که ،پیشوای مذهب ظاهری ابن حزم اندلسىالا 

 ردد.گ ابت مىه هشت زن شهادت به زنا دهند، ثچنانچاست مجموعا 

 آیات زیر است: اهل سنت انهگهارچدلیل فقهاى مکاتب 

 « 4نور آيه «. »شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَة   بِأرَْبَعَةِ وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأتُْوا . »1

ِ هُمُ الْكٰاذِبُونَ لوَْ لٰٰ جٰاؤُ عَليَْهِ بِأرَْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإذِْ . »2
ٰ
هَدٰاءِ فَأوُلٰئِكَ عِنْدَ اٰللّ  «31نور آيه «. »لَمْ يَأتُْوا بِالشُّ

تِي يَأتِْينَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَليَْهِنَّ أرَْبَعَة  مِنْكُمْ . »1  «31نساء آيه «. »وَ اللّٰٰ

دو استدلال ارائه شده  ذکورترد. براى اعتبار شرط انه به صراحت در آیات وجود داگهارچلزوم نصاب 

  است:

 شود.  استفاده مى ذکورتدر ذیل آیه اخیر که ضمیر مذکر دارد  « مِنْکمُْ»ه ژاستدلال اول: از وا

ـ آن چه مورد شمارش  ون به صورت مؤنث آمده دال بر آن است که معدودچ «اربعه»ه ژاستدلال دوم: وا

 مذکر است. قرار گرفته است ـ 

  واهى دو مردگ . 1. 1

و کلیه  ـ نه نفس سرقت ـ نظیر ارتداد، قذف، شرب خمر و حد سرقت جزایىدعاوی غیر مالی و اتهامات 

 .شود یمو امثال آن با گواهی دو مرد اثبات  محض مانند زکاة، خمس، نذر، کفاره یحق الله موارد

هم چنین دعاوى نظیر اسلام، بلوغ، ولاء، تعدیل و جرح، عفو از قصاص، طلاق، خلع و نسب و رؤیت 

 واهى دو مرد معتبر است.  گهلال و وکالت و وصایت، 

 زن و یا یک مرد و دو واهى دو مرد. گ1. 2

دو زن اثبات مال باشد با شهادت دو مرد یا یک مرد و  آن هر ادعای حقوقی مالی یا دعوای که منظور از

 .شود یم

مشهور فقهاى امامیه بر آن هستند که یک مرد و  ،در مورد دعاوى ازدواج، غصب، وصیت، معاوضات و رهن

 .زن براى اثبات نیز کافى است  دو
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ذیرفته پزن  دو براى اثبات دعاوى ودیعه، عاریه و نیز دیه جنایات موجب دیه، شهادت دو مرد یا یک مرد و

 است، قرآن مجید در مورد تنظیم سند بدهکارى مدت را بیان داشته است. 

 

 «282بقره «. »وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالكُِمْ فَإنِْ لمَْ يَكُونٰا رَجُليَْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأتَٰانِ »

ام امور مدنى اعم از حقوق مالى زن را در تم دو مذهب حنفى به استناد قیاس، شهادت دو مرد یا یک مرد و

اند ولى در حقوق الله یعنى سایر مسائل جزایى و امور مربوطه  و غیر مالى مانند ازدواج و طلاق معتبر دانسته

 دانند.  به اجراى حدود، کفایت دو زن به جاى مرد دوم را مقبول نمى

 ذیرفته است: پنیز همین مطلب را  1813مجلة الاحکام در ماده 

المال فى  به حقالشهادة فى حقوق العباد رجلان او رجل و امرأتان و تقبل شهادة النساء و حدهن  نصاب»

 ، «.ها یعلالمحال التى لا یمکن اطلّاع الرجال 

نصاب شهادت در حقوق الناس دو مرد یا یک مرد و دو زن است و شهادت زنان فقط در حقوق مالى و 

در میان مذاهب اسلامى فقط ظاهریه «. ذیرفته استپممکن نیست  ها آنمواردى که براى مردان اطلاع بر 

 دانند.  واهى یک مرد و زن در تمام امور مدنى و کیفرى )جز در مورد زنا( را کافى مىگ

 واهى زنانگ .1. 1

 نین آمده است:چواهى زنان در قرآن مجید گدر مورد 

هَدٰاءِ أنَْ وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالكُِمْ فَإنِْ » نْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّ لمَْ يَكُونٰا رَجُليَْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأتَٰانِ مِمَّ

رَ إحِْدٰاهُمَ   «282بقره » ...«ا الْْخُْرىٰ  تَضِلَّ إحِْدٰاهُمٰا فَتُذَكِّ

واه کنید گر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن از میان کسانى گیرید و اگواهى بگدو نفر از مردان خود را به 

ر براى شاهد گر باید به جاى مرد دیگکه مورد رضایت و اطمینان شما هستند، )این دو زن به همراه یکدی

 رى به یادش آورد.گر یکى از آن دو فراموش )یا اشتباه( کند، دیگرفتن دعوت شوند( تا اگقرار 

واهى مردان به حساب آمده است، گواهى زنان از نظر فقهاى اسلامى اجمالا نیم برابر گبه استناد آیه فوق 

 ند نکته قابل ذکر است:چولى در این رابطه 

ردد. در کلیه گ زارش اجمالى ارائه مىگاند که ذیلا  ذیرفتهپواهى بانوان را گفقیهان اسلامى در بسیارى موارد 

توانند بر آن شاهد و ناظر  غالبا مشکل است و مردان نمى ها آنمکاتب فقهى در امورى که اطلاع مردان بر 

ذیرفته شده است. از قبیل: ولادت، عیوب پواهى بانوان گباشند و یا به طور کلى ارتباط بیشترى با زنان دارد 

 زنان، حیض، رضاع و ...
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؛ «ل للنظر الیهشهادة النساء جائزة فى ما لا یستطیع الرجا»مستند فقهاى اهل سنت به این حدیث است که: 

 توانند شاهد و ناظر بر آن باشند جایز است.  یعنى شهادت زنان در مواردى که مردان نمى

 به حقالمجلّة هم بر طبق همین مضمون تنظیم شده است )... و تقبل شهادة النساء وحدهن  1813ماده 

نى بدون انضمام به مردان( در شهادت زنان تنها )یع«. ها یعلالمال فى المحال التى لا یمکن اطلاع الرجال 

 ذیرفته است(.پحقوق مالى در مواردى که اطلاع مردان بر آن ممکن نیست، 

 واهى زنانگنصاب 

 :واهى زنان میان فقها اختلاف نظر وجود داردگدر مورد نصاب 

ام تولد طفل سمت مامایى او را به عهده داشته گواهى یک زن که در هنگدر عین حالی که حنفیان 

اند و مستند آن را اولا روایت منقول از رسول اللّه )ص( و ثانیا داورى على ابن أبی طالب، شریح، و  رفتهذیپ

 .اند بعضى از قضات صدر اسلام ذکر کرده

 مالک تعداد دو نفر را لازم دانسته و در این رأى به قیاس به مردان تمسک نموده است. 

 شهادت کمتر از حد نصاباست و  هار زنچدر موارد فوق  زنان واهىگبه نظر فقهاى شیعه امامیه نصاب 

 ر در دو مورد:گم پذیرفته نیست

همه موصى به،  ،هار زنچو  9/ 1و با سه زن  2/ 1و با دو زن  1/ 1واهى یک زن گ. وصیت تملیکى؛ که با 1

 ردد.گ به موصى تحویل مى

س از فوت مورث یکى پاه گویند هرگ مى« استهلال»واهى بر زنده متولد شدن جنین؛ که اصطلاحا آن را گ. 2

ند که بلافاصله چاز وراث جنین باشد، تعلق سهم الارث به وى متوقف بر آن است که زنده متولد شود هر 

ر دو زن گمیراث و ا 1/ 1واهى دهد صاحب گام تولد گر یک زن بر حیات او در هنگفوت کند. حال، ا

 1زن موجب تعلق تمامى میراث خواهد شد. 1واهى گمیراث و صرفا  1/ 9و سه زن  1/ 2واهى دهند گ

 واهى یك مردگ .1.  1

ه چنانچدارد؛ یعنى  حجتخبر شخص واحد عادل، در مورد احکام شرعیه  امامیه، به نظر مشهور فقهای

شخص عادلى یکى از احکام شرعیه را از منابع اولیّه نقل کرد، خبر مزبور حجت است و بایستى به مفاد آن 

 عمل کرد. 

                                           
 .113، ص 2شرح المجله، کاشف الغطاء؛ ج  1
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نین نیست. منظور از احکام، تکالیف و الزامات و ترجیحات شرعیه یعنى چاما در خصوص موضوعات 

وقایعى است که از دائره  وجوب، حرمت، کراهت، استحباب و اباحه، است و منظور از موضوعات، تمام

 احکام بیرون است، مثل طهارت، نجاست، ملکیت، رؤیت هلال و ...

 شرایط شاهد.  3

. البته ناگفته نماند که شرایط شاهد در زمان شهادت وقتى داراى ارزش است که شاهد داراى شرایط باشد

ه افرادى در زمان حضور در واقعه فاقد چنانچاداى شهادت معتبر است نه در زمان تحمل شهادت و بنابراین 

شود. در این مسأله حنفیان با فقهاى امامیه  ذیرفته مىپردند شهادت آنان گشرائط باشند و در زمان اداء واجد 

 موافقند. 

 عدالت. 2. 0

واهى و شهادت او گر شاهدى به دروغ و فسق مشهور است گاز شروط اعتبار شهادت عدالت شاهد است ا

شود. اعتبار و شرط عدالت براى شاهد از امور اجماعى و اتفاقى میان عموم فقیهان مکاتب اسلامى  قبول نمى

 است. و مستند آن هم آیات قرآن و هم روایات است.

ةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ »شریفه آیه  ه در موردچر گا« 108مائده » «.إذِٰا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّ

است ذیر پ تسامحو  شود یمبه راحتی مورد قبول واقع  وصیتاین که شرعا،  وصیت است ولى با توجه به

به قاعده اولویت در  وصیت شرط باشددر ه عدالت شاهد چنانچدارد؛  یتر سختشرایط  ،سایر موارد لیو

 .بود خواهد شرطسایر موارد نیز 

شود که بتوان  ونه عدالت شخص شناخته مىچگرسیده است پت: عبد الله بن أبى یعفور از امام صادق روای

 اسخ داد:پذیرفت؟ آن جناب پشهادت او را 

دارى معروف، و حافظ دست و زبان، شکم و نیروى جنسى خود باشد  ه شخصى به عفاف و خویشتنچنانچ

ذیرفته پشناخته شده باشد، شهادت این شخص  گناهان بزرگو میان مردم به اجتناب و دورى از ارتکاب 

ویند، ما گر از قوم و قبیله و محلّه مسکونى او در مورد وى سؤال شود آنان بگوید: اگ شود تا آنجا که مى مى

  1شود. یزى ندیدیم. این شخص به عدالت شناخته مىچجز خوبى از وى 

و عادل کسى  حسن ظاهر براى احراز عدالت کافى استرسد  با توجه به ذیل روایت به نظر مى

 ه از باطنش غیب ندانند.چر گمعاشران وى در ظاهرش عیب نبینند ااست که 

                                           
 .1، ح 211، ص 11وسائل الشیعة؛ ج  1
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 بلوغ. 2. 1

. الا در یک مورد: و آن شهادت ارزش است شهادت کودک به اتفاق آرا بىبه نظر مشهور فقهاى امامیه 

 :شود یمکه با سه شرط قبول  کودکان بر جراحت است

 الف. بالا تر از ده سال داشته باشند.

 حی اجتماع نموده باشند.ب. بر کار مبا

 نرفته باشند. یشانها خانهج. هنوز متفرق نشده باشند و به 

 طهارت مولد.  2. 2

شهادت افراد حرام  و شود یممعلوم النسب و حلال زاده پذیرفته شهادت افراد  فقط به موجب این شرط،

 شود. ذیرفته نمىپمجهول النسب حتی شهادت افراد  زاده و

 تهمتانتفاى . 2. 1

سر پسر و پدر براى پیا شهادت وصى در امر ولایت خودش یا شهادت  ،رگواهى شریک به نفع شریک دیگ

ر قبول گواهى زن و شوهر به نفع یکدیگر مورد قبول است( گدر مورد قبول نیست )اما به زیان یکدیپبه نفع 

هادت ایشان را قبول نموده ر باشد شگند به سود یکدیچشود )البته شافعى در مورد زن و شوهر هر  نمى

 ذیرش شهادت ایشان فقط به خاطر وجود تهمت است.پاست( عدم 

 واهگند گسو.  2. 1

 ند بخورد یا خیر؟ گدر محکمه، سو ،آیا لازم است شاهد

ند گدر قانون آیین دادرسى مدنى ایران سوگند شاهد را مطرح نموده است، در حالی که در فقه امامیه سو

 ضرورى نیست.دادن شاهد امرى 

اید، نیز نقشى ندارد و این امر محتی اگر مشهود علیه و متهم، از قاضی و یا دادرس درخواست قسم دادن بن

ونه گ چند دادن نماید با هیگه قاضى براى اطمینان اقدام به سوچنانچکاملا به اختیار خود دادرس نهاده شده و 

اکم جعفریه کشور لبنان نیز به همین نحو اجرا باشد. چنان که هم اکنون در مح منع شرعى مواجه نمى

 ردد.گ مى

 دو قول وجود دارد:  این در حالی است که در اهل سنت در این مورد

 الف. حنفیان.

 .ند بدهندگرا سوشاهد لازم نیست  ها آناحناف موافق شیعه بوده و به نظر 
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د تا از وى قبول شهادت بشود. ند بخورگواه نخست سوگ ب. به نظر برخی از مذاهب اهل سنت لازم است،

نهانى را پند این امر گنهانى و ناشناخته است و اداى سوپاستدلال ایشان آن است که؛ عدالت شاهد یک امر 

 کند.  تقویت مى

هر  لازم دانسته است. را ندگسوو  یروى شده است،پ، نیز از قول دوم 1424در مجلة الاحکام العدلیه ماده 

 در این ماده آمده است:  چند برای سوگند شرایطی را ذکر نموده است.

الشهود انهم لم یکونوا فى شهادتم کاذبین، و کان  یفبه تحلاذا ألح  المشهود علیه على الحاکم قبل الحکم »

هادتکم و إلّا قبلت ش  هناك لزوم لتقویه الشهادة بالیمین، کان للحاکم ان یحلف الشهود و ان یقول لهم ان حلفتم

واهان گیش از صدور حکم مصرانه از دادرس بخواهد تا پواهى به زیان اوست، گاه شخصى که گیعنى هر«. فلا

ند امرى ضرورى به گواهى با سوگویند، و در آن مورد تقویت گ واهى خود دروغ نمىگند دهد که در گرا سو

واهى شما گند بخورید گر سوگوید اگرد، با آنان بند واداگواهان را به اداى سوگتواند که  نظر برسد، حاکم مى

 «.ذیرفتپر نه نخواهم گذیرم و اپ را مى

یش از صدور حکم اصرار پواهى به زیان اوست گر کسى که گدر این ماده مطلب مهمى بیان شده است؛ ا

نین چو نیستیم؛ در گویند به خدا ما دروغگب ها آنند بدهد، که گواهان را سوگکند و از حاکم بخواهد که 

ند وادار کند. و با توجه به گرا به اداى سو ها آنتواند  ند لازم است و حاکم مىگموردى تقویت شهود با سو

 فت مجله الاحکام از فتواى ابو حنیفه اعراض نکرده است.گتوان  این نکته مى

وانین کشورهاى عربى مثل یش از اداى شهادت لازم است؛ مثلا در قپند دادن شاهد گدر قوانین امروزى سو

  .نین آمده استچقانون آیین دادرسى مدنى لبنان  242کشور لبنان در ماده 

 «. الحق یبه سوکلّه و لا یشهد  به الحقیجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان یحلف الیمین على انه یشهد »

 شهادت در قانون مدنى ایران.  3

از  دانست معتبر مى خاصی را محدود ساخته بود و آن را فقط در مواردواهى گقبلا قانون مدنى ایران ارزش 

انصد ریال ارزش نداشته باشد )ماده پکه عینا یا قیمتا بیش از  باشد عقود و ایقاعات و تعهداتىقبیل این که: 

ا یا از عقود و ایقاعات و تعهداتى که عین تعهد یا برى شدن ناشى از انجام تکالیف ناشی انجامیا  (.1908

 (.1904انصد ریال ارزش نداشته باشد )ماده پقیمتا بیش از 

ارى با فقه امامیه کاملا، گمذکور در فوق به علت ناساز 1904و  1908مواد  40/ 1/ 11با اصلاحات مورخ 

 1919با کمى تغییرات، در قانون فعلى موجود است. قبلا ماده  1912ردید و موارد مذکور در ماده گحذف 

 دانست: شرایط زیر را معتبر مىبراى شاهد 
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. محکوم نبودن به امر جنحه که محکمه در حکم 1. محکوم نبودن به مجازات جنائى، 9. عقل، 2اهلیت، .1

. معروف 8رد و متکدى نبودن گ. ول3را از حق شهادت دادن در محاکم محروم نموده باشد،  ها آنخود 

 .. نداشتن نفع شخصى در دعوى4نبودن به فساد اخلاق 

 در اصلاحات انجام شده، ماده به شرح زیر در آمد: 

 لت، ایمان و طهارت مولد شرط استدر شاهد بلوغ، عقل، عدا»

 اه احراز شود.گشرعى براى داد ق. عدالت شاهد باید با یکى از طر1تبصره 

دت . شهادت کسى که نفع شخصى به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوى داشته باشد و نیز شها2تبصره 

 «شود. ذیرفته نمىپکسى که تکدى را شغل خود قرار داده 

 

 ـ سند ـ بیّنه کتبىب. 

ترین دلیل اثبات دعوا محسوب در بسیارى از قوانین مدنى امروز کشورهاى اسلامى، آنچه به عنوان قوی

محدود  گردد و شهادت لفظى جز در موارد بسیار گردد، اسناد کتبى است که با مقررات خاصى تنظیم مى مى

  کاربرد ندارد.

در گذشته، به علت عدم توانایى عامّه مردم به امر کتابت و عدم سهولت دستیابى به کاتبان مورد اطمینان، 

شهادت از ارزش والایى برخوردار بود، در قرون وسطى ارزش شهادت بر بیّنه کتبى ترجیح داشت و اصولا 

 1هود بر بیّنه کتبى مقدم است.یکى از قواعد کلى در حقوق فرانسه همین بود که ش

در اسلام نیز استشهاد و شهادت امر رایجى بود و اصولا یکى از امور اخلاقى و سفارش شده در اسلام این 

خواهند که نسبت به امرى شهادت دهید در این خصوص تأمل و تعلّل نورزید.  است که وقتى از شما مى

دار به تنظیم سند کتبى مبادرت  هاى مدت ر بدهىقضاوت بر پایه شهادت شهود استوار بود و جز د

...«.یٰا أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا »ورزیدند و در قرآن مجید تنها به همین مورد توصیه شده است:  نمى
2  

 احنافدیدگاه .  0

اشهاد، در در تفسیر آیه معتقدند که کتابت و و  اند ندادهاهمیت چندانى به بیّنه کتبى  مشهور فقیهان اسلامى

 مورد دیون مؤجل نیز امرى استحبابى است، نه الزامى.

                                           
 .238                   ّ        به نقل از فلسفة الت سریع؛ ص  221، ص 2، ج 1321فرانسه؛ کتاب کولان و کاپیتان، قانون مدنى  1

 .212بقره؛  2
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اند. چنانکه مؤلف الفتاوى الخیریه در مورد  اعتبارى بیّنه کتبى گذاشته اکثر فقیهان حنفى صریحا اصل را بر بى

این گونه دلایل از حجج شرع شریف خارج است ... حجت شرعیه، عبارت »نویسد:  خط و اسناد کتبى مى

اى از هر کس و  نکول و این است شرع محمد، سرور فرزندان عدنان، نه ورق پاره  بیّنه و اقرار و است از

ناکس، آنچه معتبر است واقع است، نه نگارش وقایع مادام که از طرف شارع منصوص نشده و یا پیشواى 

 کاملى به طور قاطع بر آن اعتماد نکرده باشد. 

بیشتر مردم به کتابت، اسناد کتبى رواج بیشترى یافت و عرف عملا با تحوّل زندگى اجتماعى، و آشنایى 

رأى به اعتبار اسناد « استحسان»براى آن اعتبار قایل شد و لذا بعضى از فقیهان حنفى، با استفاده از شیوه 

 کتبى صادر نمودند. 

احساس لزوم نسبت به تشکیلات ادارى و در ترکیه، (  ه 111عثمانى ) حکومت و خلافت استقرار ازپس 

ادارى اعم از قضایى و  های دستگاهتنظیم قوانین بر وفق مقررات اسلامى لزوم اعتماد بر اسناد کتبى در 

 .اجرایى امرى کاملا ملموس بود

 حنفی مواد زیر را ملحوظ نمودند:لذا نویسندگان المجله با استفاده از فتاوى استحسانى فقیهان 

کتابت همانند شفاهى است. به موجب ماده فوق ایجاب و قبول کلیه عقود و « الکتاب کالخطاب» :83ماده  

 انشاى ایقاعات از طریق کتابت معتبر شناخته شد. 

 اقرار از طریق کتابت همانند اقرار شفاهى است. -«الاقرار بالکتابه کالاقرار باللسان: »1808ماده 

اى نوشته که دین داین را ابراء  کرد که مدیون با خط خود بر ورقه مىبه موجب ماده فوق هرگاه داین اثبات 

 شد. کرده برى الذمه شناخته مى

القیود التى هى فى دفاتر التجار المعتمد بها هى من قبیل الاقرار بالکتابه ایضا فلو کتب التاجر : »1801ماده 

ر دینا علیه و عند الحاجة تعتبر کتابته و روش یکون قد أقرّ له بذلک القدقفى دفتره انه مدیون لفلان بکذا 

 «.تراعى کاقراره الشفاهى

به موجب ماده فوق هرگاه در دفتر تاجرى که نزد خودش بوده بدهى به دیگرى قید شده باشد؛ داین 

 تواند به استناد آن دین خود را مطالبه نماید. مى

طیه لآخر ممضى بامضائه او مختوما بختمه یعد ان سند الدین الّذى یکتبه الرجل او یستکتبه و یع: »1803ماده 

الشفاهى اذا کان مرسوما اى اذا کان قد کتب موافقا للرسم و   اقرارا بالکتابة و یکون معتبرا و مرعیا کتقریره

 «.العاده و الوثائق المعلمه بالقبض المسماة بالوصول هى من هذا القبیل ایضا



             قاعده بی نه 72

 

12 

 

ه دست نوشته خود شخص باشد و یا به خط دیگرى و به به موجب ماده فوق اسناد کتبى اعم از آن ک

امضاى شخص باشد به منزله اقرار کتبى و معتبر است همانند اقرار شفاهى. البته چنانچه مطابق مقررات 

 رسوم عادى باشد. قبض وصول نیز از همین قبیل است.

تزویر و التصنیع فیعمل به، یعنى لا یعمل بالخط و الختم وحدهما الا اذا کان سالما من شبهة ال: »1498ماده 

 «.آخر وجه بهانه یکون مدارا للحکم و لا یحتاج الى الثبوت 

اى بنویسد که  به موجب ماده فوق چنانچه شخصى که امضاى وى میان مردم شناخته شده است در ورقه

که صاحب خط تواند به استناد آن مطالبه کند. هر چند  مبلغى به شخصى بدهکار است و امضا کند داین مى

گیرد و وراث ملزم خواهند شد که از ترکه میت  و امضاء فوت کرده باشد، سند مزبور مناط حکم قرار مى

دین او را پرداخت نمایند؛ البته این امر موکول به آن است که احتمال جعل در میان نباشد و در این فرض 

 دارنده سند نیاز به اثبات از طریق دیگر نخواهد داشت.

 دیدگاه فقیهان امامى .  1

ضمیمه قراین و احوال از  شرعى محسوب نشده است؛ مگر این کهجزو ادله  مذهب تشیع ربیّنه کتبى د

تصمیم  بینه کتبیبراى محکمه علم به صحت صدور آن حاصل شود، که در این صورت مطابق  به آن، عرفیه

 .شود میگرفته 

  :ر تفکیک گردددر اینجا دو مطلب وجود دارد که باید از یکدیگ

مطلب اول، این که انشائات عقود و ایقاعات آیا حتما باید شفاهى انجام گیرد یا آن که از طریق کتبى نیز 

یابد؟ فقط  پذیر است؟ و به عبارت دیگر با قطع نظر از مرحله اثبات، انشاى عقد چگونه تحقق مى امکان

 شفاهى و یا به هر طریق ممکن؟ 

، ـ جز در عقد نکاح که لازم است شفاهی و به وسیله الفاظ انشاء شود ـ در بقیه امامىفقیهان پاسخ: به نظر 

، بلکه با توجه به آنکه انشا عبارت است از ابراز انجام شود انشاء شفاهیعقود لازم نیست که حتما به وسیله 

 عقد خواهد شد.اراده لذا به هر نحو که اراده ابراز گردد چه شفاهى و چه کتبى، عقد و یا ایقاع من

 مطلب دوم، آن که آیا بینّه کتبى از ادله اثبات دعوى محسوب است یا خیر؟ 

فقیهان امامى چنانچه بینّه کتبى، موجب علم و یا اطمینان شخص در مورد نزاع واقع گردد و  : به نظرپاسخ

د به موجب علم تردی براى دادرس علم و یا اطمینان حاصل شود که محتویات نوشته کاملا صحیح است، بى



  نه         قاعده بی  73

 

12 

 

تواند رأى صادر نماید ولى در غیر این صورت، چنانچه بیّنه کتبى موجب علم و  و اطمینان شخصى خود مى

 اطمینان نگردد حجت شرعیه محسوب نخواهد شد.

 

 نمونه سوالات

 قاعده بینه را با همان عبارت عربی بیان نمایید. .1

 بینه شخصی و بینه کتبی را توضیح دهید .2

؟ الف. جرایم حدی از قبیل زنا و لواط و مساحقه . شود یمبا شهادت چهار مرد چه جرایمی اثبات  .9

 .ها خانمب. فقط امور مالی. ج. جرم قتل. د. امور مربوط به 

 گواهی دو مرد در چه مواردی است؟ .1

 برای اثبات هر ادعای حقوقی مالی یا دعوای که هدف نهایی از آن مال باشد، در مورد دعاوى .3

ازدواج، غصب، وصیت، و رهن، ودیعه، عاریه؛ الف. شهادت دو مرد کافی است. ب. شهادت یک 

مرد و دو زن کافی است. ج. گزینه الف و ب هر دو صحیح است. د. یک شاهد مرد و یک قسم 

 کافی است. 

ل ، چند نفر زن باید شهادت بدهند تا نصاب کامکند یمبه تنهایی کفایت  ها زندر جای که شهادت  .8

 باشد؟  دو مورد استثنا را نیز توضیح دهید.

شرایط شاهد عبارت است از: الف. عدالت، بلوغ، طهارت مولد و انتفای تهمت . ب. عدالت، بلوغ،  .4

طهارت مولد، انتفای تهمت و امامی بودن. ج. عدالت، بلوغ، طهارت مولد، انتفای تهمت و عالم 

 مولد، انتفای تهمت و قسم خوردن. بودن به موضوع شهادت. د. عدالت، بلوغ، طهارت

 طهارت مولد را که یکی از شرایط شاهد است، توضیح دهید. .1

 انتفای تهمت را که یکی از شرایط شاهد است، توضیح داده و مصادیق تهمت را بیان نمایید. .3

راجع به سوگند دادن شهود در هنگام ادای شهادت چه تفاوتی بین فقه شیعه و فقه و قانون ایین  .10

 دادرسی مدنی وجود دارد.

، در چه صورتی سوگند شود یممحسوب  ها یعثمانمجله الاحکام العدلیه که قانون مدنی دوره  .11

 شهود را لازم دانسته است؟ 

 را راجع به بینه کتبی بیان نمایید و فقه حنفی نظر فقه شیعه .12
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 تعریف قاعده لزوم

س پهاست و  عقود، اعم از تملیکى و عهدى، لازم بودن آن ی کلیهمنظور از این قاعده این است که: اصل در 

 مگر این که عقد از عقود اذنی باشد. رى مجاز به فسخ نیستند.گیک از طرفین بدون توافق دی چاز عقد، هی

 « اصل»منظور از

 واژه اصل ممکن است یکى از معانى زیر را افاده نماید:

 یعنى در اغلب موارد، عقود لازمند، نه جایز.  ؛اغلبت. اکثریت و  1

 کتاب و سنت که ازاى است  یعنی اصل لزوم، همانند اصل طهارت و برائت، قاعده ؛ی شرعی. قاعده2

 شود.  و هنگام شک به آن رجوع مى شود میاستفاده 

و این، حالت سابقه  شود میمعامله وقتی که انجام شد به صورت قطعی و لازمی انجام  یعنى ؛. استصحاب9

در بقا و یا عدم بقاى بخواهد عقد را فسخ نماید، و ما . اگر در زمان بعدی یکی از دو طرف معامله شود می

 و در نتیجه لزوم آن است. است عقد استصحاب، بقاى ی قاعدهکنیم، مقتضاى شک عقد 

 راین بهنتقال ملکیت و جزء دوم لزوم است. معنای بیع در حقیقت دو جزئی است؛ جزء اول ایعنی . 1

 ی رابطهفروش آن است که  ؛ یعنى قصد مردم از خرید ووجود خیار در بیع، استثنا محسوب استاساس 

قرار مالک اولیه با مال قطع شده، و خیار حقى خارجى است که براى یکى از طرفین یا براى هر دو طرف 

 داده شده و اسقاط پذیر است.

؛ زیرا دلایل شرعى موجود در کتاب و سنت که دلالت استمعتبرتر  ، معناى دوم ی چهارگانهاز میان معانى 

 بر لزوم عقود دارند، عام هستند و اختصاص به عقد بیع ندارند.

فوق یکسان نیست؛ زیرا اگر اصل  ی چهارگانهفقهى، مفاد اصل در معانى  ی نتیجهبدیهى است که از نظر 

لا یحلّ دم »و یا روایاتى از قبیل « بِالْعُقُودِ أوَْفُوا» ی آیهاى مستفاد از کتاب و سنت باشد، نظیر  لزوم قاعده

رود  اجتهادى به شمار می ی ادلهاز « النّاس مسلّطون على اموالهم»و یا « نفسه طیب بهامرئ مسلم و لا ماله الّا 

ه اصل لزوم مستفاد از استصحاب چنانچلا ضرر، بیان کننده حکم واقعى خواهد بود؛ ولى  ی هقاعدو نظیر 

 رود. فقاهتى محسوب شده، مفاد آن هم حکم ظاهرى به شمار مى ی ادلهباشد، از 
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 .برای دانشجویان توضیح ادله اجتهادی و ادله فقهاهتی

 مستندات قاعده لزوم

 . كتاب0

 أوَْفوُا باِلْعُقوُدِ.  ی فهیشر ی هیآالف( 

در بیان استناد به این آیه، دو مطلب باید «. به عقود وفا کنید»در سوره مائده آیه دوم، خداوند فرموده است: 

 توضیح داده شود:

 یست؟ چاول آنکه منظور از عقد 

 ه؟چدوم اینکه وفاى به عقد یعنى 

 منظور از عقد

ر عقد، عهدى است که در آن طرفین داراى گبه عبارت دی عقد در لغت به معناى عهد محکم و موثق است.

 کنند.  شوند و با تصمیم بر استحکام و تشدید، آن را منعقد مى تعهد مى

ه که مرکب از ایجاب و قبول باشد، نیست، بلکه چبا توجه به آیه، عقد در اصطلاح فقها، شامل مطلق آن

وید، نه به زبان اهل فن و گ ان عرف سخن مىهمان معناى لغوى و عرفى است؛ زیرا قرآن مجید به زب

 اصطلاح.

، یعنى آن عقدهایى که طرفین از همان اول قصد استحکام و لزوم ندارند و دوامشان عقود اذنىبنابراین، 

ى به بقاى اذن دارد، به خودى خود مشمول این آیه نیستند؛ زیرا آیه شریفه از اول، عهدهایى را شامل گبست

مانند نکاح؛ اما  عقود عهدىمانند بیع، یا  عقود تملیکىو دوام مبتنى باشد؛ اعم از  شود که بر لزوم مى

 گرهشانونه تشدید و استحکام و توثیق وجود ندارد و به مجرد رجوع از اذن، گ چها هی عقود اذنى که در آن

 شوند و به انشاى فسخ نیاز ندارند. بازشده، و منحل مى

ر آن است که عقد، همان التزام در مقابل التزام گعقد در قرآن مجید بیان خلاصه: بررسى موارد کاربرد کلمه

شود؛ نه آنکه عقد، در این جا به معناى کلی باشد؛  است و این معنا از همان آغاز، عقود اذنى را شامل نمى

شامل  شود، و در ابتدا عقود تملیکى، عهدى و اذنى را یعنی عمل حقوقى باشد که با ایجاب و قبول واقع مى

تخصیص »شود و سپس عقود اذنى از آن به طریق تخصیص خارج شود؛ زیرا در این صورت ایراد و اشکال 

سند است، مطرح خواهد شد. بنابراین، خروج عقود اذنى از معناى عقد به طور تخصصّى پکه امرى نا« اکثر

 است نه تخصیصى.



 عقد  لزوم ی قاعده 77

 

11 

 

 منظور از وفای به عقد

ر عقد تملیکى باشد، اجراى مدلول آن، مترتب گاست. ا دلول عقداجراى عقد و قیام به ممنظور از آن 

ساختن اثر حاصل از عقد است. براى مثال، اثر عقد تملیکى بیع، انتقال مبیع به مشترى است. در این جریان 

ر بایع وفاى به عهد کند، یعنى مبیع را ملک مشترى بداند و آن را به او تسلیم کند، مشترى هم باید ثمن را گا

رى را گلک بایع بداند و آن را به او تسلیم کند و به علاوه هر یک از طرفین از حین عقد باید تصرفات دیم

ر عقد مانند عقد نکاح، عهدى باشد، گدر اموال انتقال داده شده مجاز و تصرفات خود را غیر مجاز بداند و ا

 قدام به انجام دادن لوازم زوجیتّ کنند.رابطه زوجیت است و با انعقاد عقد، زوج و زوجه باید ا  اثرش ایجاد

 «لزوم عقد»منظور از 

امر حقیقت در وجوب است، آیه مزبور بر لزوم اجراى  ی صیغهحال با توجه به معناى عقد و وفا، و این که 

طرفین عقد نسبت به ترتیب آثار ر، گکند. به عبارت دی مدلول عقد و مترتب ساختن آثار آن دلالت مى

 تعهدند و حق فسخ و بر هم زدن آن را ندارند و این همان لزوم عقد است؛عهد، ملزم و م

تواند به مدلول عقد عمل نکند و با توجه به اینکه  زیرا معناى لزوم این است که کسى نمى

فسخ، به هم زدن معامله و عدم اجراى مدلول آن است، کسى که ملزم به وفاى عقد است 

 .در فسخ عقد مجاز نیست

ر آنکه دلیلى گعقود واجب الوفا و لازم هستند، م ی کلیهشریفه این است که  ی آیهفتیم مدلول گه چبر آن بنا

 خاص بر جواز عقدى اقامه شود که در این صورت، آن دلیل مخصص عموم آیه است. 

ر دلیلى اقامه شود که هبه، عقدى جایز است یا آنکه عقد بیع قبل از انقضاى مجلس جایز است، گبراى مثال ا

 نتیجه ، نسبت تخصیص است.«أوَْفُوا بِالْعُقُودِ» ی آیهگونه ادله و نصوص به  نسبت این

است  شریفه بیرون ی آیهعقود اذنى که ذاتا مفادش شدت و استحکامى ندارد، از همان اول از شمول مدلول 

و به اصطلاح اصولى، تخصصا خارج است؛ ولى خیارى شدن عقود لازم و نیز عقود جایز تملیکى، مانند 

شریفه به علت وجود دلایل و  ی آیهها از عموم  هبه و معاطات، تخصیصا خارج است؛ زیرا خروج آن

 نصوص خاص است.
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 حرمت اكل مال به باطل.  ی هیآب( 

کمُْ إِنَّ لا تَأْکُلوُا أَموْالکَمُْ بَیْنکَمُْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تکَُونَ تِجارَةً عَنْ ترَاضٍ مِنکْمُْ وَ لا تقَتْلُوُا أَنفُْسَیا أیَُّهَا الَّذینَ آمَنوُا 

اید! اموال یکدیگر را به باطل )و از طرق نامشروع( نخورید  اى کسانى که ایمان آورده 1. اللَّهَ کانَ بکُِمْ رَحیماً

 تجارتى با رضایت شما انجام گیرد. و خودکشى نکنید! خداوند نسبت به شما مهربان است. مگر اینکه 

س از انجام یافتن عقد و انتقال مالکیت، پفوق نیز استناد شده است. به این معنا که  ی آیهبراى اصل لزوم به 

است و بنابراین، رجوع هر یک از طرفین و اخذ اموال بدون رضایت مالک، از مصادیق اکل مال به باطل 

 فسخ عقد مؤثر نخواهد بود.

 از قبیل: باشد میاشکالاتی بر استدلال به این آیه وارد شده است که تا حدودی وارد 

را که چتواند مستند اصل لزوم در عقود تملیکى باشد؛ ولى مستند لزوم عقود عهدى نیست؛  . این آیه مى1

 به باطل صدق کند.  تا اکل مالدر عقود عهدى نقل و انتقال اموال مطرح نیست 

است؛ زیرا اسبابى « تخصیص اکثر». منحصر شدن سبب حلیت به تجارت همراه با عنصر رضایت، موجب 2

به «  تِجارَةً عَنْ ترَاضٍ » ی جملهنظیر اباحه، ارث، هدیه، وصیت و جعاله از مصادیق تجارت نیست و حمل 

ر ممکن است. بنابراین، حصر در این آیه نسبى است، نه اعمال و وقایع حقوقى، خلاف ظاهر و غی ی کلیه

 رداخته و تمام مصادیق آن را بیان نکرده است.پحقیقى؛ یعنى ذیل آیه فقط به ذکر یکى از مصادیق غیر باطل 

 ج( آیه احل الله البیع

 2.وَ أَحلََّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا

 نموده است. خدا بیع را حلال کرده، و ربا را حرام

یک از  چس از عقد هیپ، عرفا به معناى نفوذ بیع و امضاى آن است و بناى خردمندان آن است که حلت

 رى مجاز به فسخ نیست و شرع نیز همین بنا را امضا کرده است.گطرفین بدون توافق دی

 . روایات2

 . حدیث نبوى لایحل0

ر با رضایت خودش گفرد مسلمان و نیز مال او م چخون هی«. نفسه طیب بهلا یحلّ دم امرئ مسلم و لا ماله الّا »

 حلال نیست. 

                                           
 23سوره نساء آیه  1

 243سوره بقره آیه  2



 عقد  لزوم ی قاعده 79

 

11 

 

ونه تصرف در گدر آن ذکر نشده، دلالت بر منع هر حلتاین روایت با توجه به عموم آن و اینکه متعلق عدم 

رضایت مالک کند؛ خواه تصرفات متلفه باشد یا غیر متلفه و خواه ناقله باشد یا غیر ناقله،  ران مىگاموال دی

 ونه تصرفى ممنوع است. گآن باید کسب شود و بدون آن هر

و مالک قبلى  -ر شخصى به موجب بیع، مالک کالایى شود و تردید کنیم که عقد لازم استگبنابراین ا

 -تواند آن را تملک کند و مالک قبلى مى -یا جایز است -تواند بدون رضایت مشترى آن را تملک کند نمى

ون تصرف در مال چوییم فسخ معامله و تملک مال غیر، نوعى تصرف است و گ ن روایت مىبه استناد ای

 ران نیاز به رضایت قبلى دارد، اقدام به فسخ توسط مالک قبلى بلا اثر است. گدی

ر آنکه دلیل خاصى بر خلاف آن گس در تمام موارد ذکر شده، عقد لازم است و فسخ آن جایز نیست؛ مپ

 اقامه شود. 

توان بدان استناد کرد؛  این حدیث مفید لازم دانستن عقود تملیکى است و در عقود غیر تملیکى نمى البته

عقد تملیک مال نیست تا تصرف در آن مال به رضایت طرف  ی نتیجهزیرا در عقود عهدى مانند نکاح، 

 مقابل نیاز داشته باشد.

 بیعانال. حدیث 1

طرفین معامله، مادامی که متفرق نشده اند، خیار ـ خیار « رقا وجب البیعالبی عان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افت»

 .شود میمجلس ـ دارند و به محض افتراق، بیع لازم 

س از جدایى طرفین معامله، لازم و غیر قابل فسخ پتوجیه استدلال آن است که به موجب این احادیث، بیع 

خورد؛ اما مهم این است  تخصیص مى -ر مجلسغیر از خیا -ه این عموم به موجب خیاراتچر گاست و ا

 که به موجب حدیث فوق، هر یک از طرفین معامله نیم تواند بیع را دل بخواهی به هم بزند.

 . بناى عقلا2

ذارند و آن را بدون توافق گ بندند، به آن احترام مى یمان مىپاه عقد و گنین است که هرچسیره و بنای عقلا، 

 نهند.  یمان بر آن نمىپسازند و مادام که توافق قابل اعتماد و لازم الرعایه نیست، نام  منحل نمى

ر عقد، تعهدى است در مقابل تعهد، که طرفین، خود را ملزم به مراعات آن بدانند و نباید گبه عبارت دی

را که ماهیت این چالت، عاریه، هبه یا ودیعه مقایسه کرد؛ گونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظیر وک این

 عقود به شکل اعطا در قبال اعطا نیست و لازم نیست طرف مقابل، نیز در مقابل اعطا، اعطای داشته باشد.
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 . استصحاب1

استصحاب دلالت بر لزوم عقد  ی قاعدهام شک در لزوم و یا جواز عقد، گبه موجب قاعده استصحاب، هن

شد، استصحاب  یش از این ارائه شد و فقط در عقود تملیکى جارى مىپدارد. بر خلاف ادله قبلی که 

 شود. اختصاص به عقود تملیکى ندارد و در سایر عقود نیز جارى مى

امکان انحلال آن ه در امکان انحلال یا عدم چنانچس از آنکه عقدى میان طرفین منعقد شد، پطبق این قاعده 

ر در جواز و لزومش تردید کنیم، مادام که دلیلى قوى اقامه نشود، بقا و استمرار رابطه منعقد گو به عبارت دی

 شده استصحاب خواهد شد.

 نمونه سوالات

 را بنویسید.« قاعده لزوم عقد»تعریف  .1

است و در چه  چیست و در چه صورتی اصل لزوم بیع از ادله فقاهتی« اصل لزوم بیع»مراد از  .2

 صورت از ادله اجتهادی؟

أوَْفُوا بِالْعُقُودِ مستند کدام قاعده فقهی است؟ الف. قاعده لزوم عقد. ب. قاعده  ی یفهشر ی یهآ .9

 . یدا قاعدهصحت. ج. قاعده اتلاف. د. 

 عقود اذنی، عقود تملیکی و عقود عهدی را با مثال توضیح دهید.  .1

یام به مدلول عقد است. ب. در عقود تملیکی اجرای مدلول منظور از وفای به عقد چیست؟ الف. ق .3

 الف و ب صحیح است.  های گزینهو مترتب ساختن اثر حاصله. ج. یعنی از خیار استفاده نکند. د. 

 

 

 

 

 

 

 

بانک مقالات حقوقی نشر عدالت
SSSSS


